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حوادث ايران
دادستان اين شهر تشريح كرد

جزئيات پرونده اختلاس
در شهردارى پرند

فارس:دادستان پرند 
گفــت: متهــم اصلى 
پرونده و تعــدادى از 
سرشاخه هاى اختلاس 
در شهردارى دستگير 

شده اند. 
سيد مجتبى موسوى 
دادســتان پرند تصريح كرد: موضــوع از ماه ها قبل به 
واسطه گزارش هاى مردمى در دادسرا مطرح و در دست 

بررسى قرار گرفته بود. 
دادستان پرند گفت: دو نفر از اعضا شوراى شهر پرند و 
تعدادى از كارمندان شهردارى در اين زمينه دستگير 
شــده اند. متهم اصلى پرونده اختلاس هم دســتگير 
شده است، در اين راستاچندين نفر ديگر كه از عوامل 
اصلى بروز اين تخلف هستندهم شناسايى و برخى هم 
دستگير شــده اند. اين احتمال وجود دارد كه به تعداد 

بازداشت شدگان افزوده شود. 
دادستان پرند در پاسخ به اين سؤال كه فساد مالى اين 
پرونده چه ميزان اســت، گفت: مبلغ فساد يا اختلاس 
هنوز به صورت دقيق مشخص نيست، چرا كه تحقيقات 

قضايى در حال تكميل شدن است. 
وى به روند بررســى پرونده كارمند بازداشــت شده 
شــهردارى پرند هم اشــاره و عنوان كرد: فرد مذكور 
با قرار بازداشــت موقت و در زنــدان انفرادى و ممنوع 

ملاقات است. 
موسوى در پاسخ به چگونگى شكايت شهردارى پرند از 
برخى خبرنگاران منطقه در خصوص انعكاس اخبار اين 
سازمان درباره عزل يا نصب شهردار جديد هم گفت: ما 
از خبرنگاران در انعكاس رويدادهاى منطقه حمايت و 
تقدير مى كنيم. انتظار ما اين است كه انتشار اخبار از 
مرجع مطلع صورت گيرد. اما گاهى ديده مى شود كه 
برخى از خبرنگاران با ســوءنيت اقدام به انتشار اخبار 

مى كنند. اميدوارم شاهد اين گونه رفتارها نباشيم.
هفته گذشته حسن نوروزى نماينده رباط كريم، پرند و 
بهارستان و سخنگوى كميسيون قضايى مجلس شوراى 
اسلامى از اختلاس ميلياردى در شهردارى پرند خبر 
داد و عنوان كرد كه يكى از كارمندان شــهردارى پرند 
ميزان 7 ميليارد تومان از منابع شهردارى را به حساب 
شخصى برخى از افراد (اعضاى شوراى شهر پرند) واريز 

كرده است.
چند روز پس از انتشار اين موضوع پنج نفر در ارتباط با 

پرونده دستگير شدند. 
همچنين روز دوشــنبه يك منبع آگاه از دســتگيرى 
دو عضو شــوراى اسلامى شــهر پرند در ارتباط با اين 
پرونده خبر داد و عنوان كرد كه براى بررسى بيشتر اين 
موضوع، اين دو عضو شوراى شهر پرند به اوين منتقل 
شده اند. درهمين رابطه مشخص شد، 8 مرداد و پس از 
رأى گيرى و تعيين سرپرست شهردارى پرند، دو عضو 
شوراى اسلامى شــهر براى ادامه تحقيقات در زمينه 

فساد مالى مذكور بازداشت  شده اند.

كلاهبرداري 400 ميليونى
در پوشش صندوق خانگي 

خط قرمز: فرمانده انتظامى خراســان 
رضوى از دســتگيرى فردى سودجو كه 
در پوشش صندوق خانگي 400 ميليون 
تومان از 60 خانــواده كلاهبردارى كرده 
بود، خبر داد.  ســردار قــادر كريمى در 
تشريح اين خبر گفت: در پي شكايت چند 
تن از شهروندان مبنى بر كلاهبردارى از 

آن ها توسط فردى ســودجو تحت عنوان صندوق خانگي، دستورات لازم براي 
پيگيري موضوع صادر شــد و در اختيار پليس آگاهي نيشابور كه جرم در آنجا 
واقع شده بود، قرار گرفت.  وى افزود: در بررسى اظهارات مالباختگان اين پرونده 
مشخص شد، خانمي 40 ساله پس از اعتمادســازي با تشكيل صندوق قرض 
الحسنه براي همسايگان و تعدادي از بســتگان اقدام به عضوگيري و دريافت 
مبالغ متفاوتي با عنوان پس انداز به منظور انجام قرعه كشي و پرداخت وام كرده 
است. فرمانده انتظامي استان خاطر نشان كرد:كارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و كلاهبرداري پليس آگاهي نيشابور در تحقيقات ميدانى مطلع شدند، اين فرد 
سودجو پس از دريافت مبالغ از اعضا با طرح اين ادعا كه شما هنوز برنده نشده 
ايد و همچنين برخي ادعاهاي واهي ديگر، طى سه سال كلاهبرداري خود را رقم 
زده است.در ادامه متهم شناسايى و در اقدامي غافلگيرانه دستگير شد. فرمانده 
انتظامى استان خراســان رضوي با اشــاره به اينكه متهم در رويارويى با ادله و 
مستندات پليس تاكنون به كلاهبردارى از 60 خانواده به مبلغ 4 ميليارد ريال 
اعتراف كرده، گفت: تحقيقات در اين باره براي شناسايي ديگر شاكيان اين پرونده 

كه احتمال مي رود در شهرهاي ديگر نيز سكونت داشته باشند، ادامه دارد.

دستگيرى 21 سارق در حاشيه مشهد 
خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان مشــهد از دستگيري 21 سارق و 
كشف پنج خودروي سرقتي در نتيجه اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعى 
در حاشيه شهر مشــهد خبر داد.  ســرهنگ اكبر آقا بيگي گفت: با اعلام 
گزارش چند فقره سرقت  خودرو در حاشيه شهر مشهد، مأموران انتظامى 
مشهد مقدس با رصد اطلاعاتي و پس از شناسايي سارقان حاشيه شهر، روز 
گذشته طرح ارتقاى امنيت اجتماعى را در حوزه سركلانتري سوم به اجرا 
گذاشتند. وي افزود: در اين طرح چندين سارق منزل، خودرو و محتويات 
داخل خودرو دستگير و پنج دستگاه خودروي سرقتي و مقدار زيادي اموال 
مسروقه كشف شــد. فرمانده انتظامي مشهد مقدس در پايان خاطرنشان 
كرد: اجراي اين گونه طرح هاي عملياتي به منظور ارتقاى امنيت اجتماعى، 

با شدت و قاطعيت بويژه در حاشيه شهر مشهد ادامه خواهد يافت.

جوان شرور در درگيرى با پليس كشته شد
صدا وسيما: درگيرى جوان شرور با پليس در محله «چافجير» شهر رودسر 
به كشته شدن او و زخمى شدن دو مأمور انجاميد. معاون اجتماعى نيروى 
انتظامى استان گيلان گفت: روز دوشــنبه در پى تماس تلفنى مردى با 
پليس 110 مبنى بر اينكه از سوى پسر 25 ساله اش و در يك نزاع خانوادگى 
با چاقو مجروح شده اســت، مأموران نيروى انتظامى به محل حادثه اعزام 
شــدند. به محض حضور مأموران در منطقه، جوان شرور با داس به آن ها 
حمله ور شــده و دو مأمور را زخمى كرد. سرهنگ خيرخواه با بيان اينكه، 
مأموران يگان ويژه رودسر در پى اطلاع از درگيرى جوان شرور با دو مأمور 
پليس به محل حادثه اعزام شدند، افزود: متهم با مشاهده پليس پا به فرار 
گذاشت و به دستور ايست پليس توجهى نداشت تا اينكه با استفاده از قانون 
به كارگيرى سلاح و شليك چند تير هوايى دو گلوله به قسمت ساق پاى 
وى شليك كردند كه متهم بعد از انتقال به بيمارستان جان باخت. وى ادامه 

داد: تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

خط خبر

 فرمانده انتظامى خراســان 
رضوى از دســتگيرى فردى سودجو كه 
 ميليون 
 خانــواده كلاهبردارى كرده 
بود، خبر داد.  ســردار قــادر كريمى در 
تشريح اين خبر گفت: در پي شكايت چند 
تن از شهروندان مبنى بر كلاهبردارى از 

 

عقيل رحمانى: فرد متعصبى كه براى كشتن 
زن برادرش نقشــه اى عجيب كشيده بود، روز 
گذشته، دوباره به محل آمد، اما اين بار با دست 

و پاى بسته و براى بازسازى صحنه جنايت.
روز هاى پايانى سال 96 كه همه در تب و تاب 
خانه تكانى و تحويل ســال بودند، شليك هاى 
مرگبار مرد 60 ساله، رخت سياه برتن خانواده 

برادر كرد.
26 اسفند ماه سال گذشته، سرهنگ سلطانيان 
از اداره جنايى پليس آگاهى اســتان با قاضى 
ويژه قتل عمد وقت، تمــاس گرفت و ماجراى 
شــليك مرگبار در كوچه بن بست را به اطلاع 

مقام قضايى رساند.
همزمان با مخابره اين خبر، بازپرس على اكبر 
احمدى نژاد به سمت محل جنايت درخيابان 
مهدى حركت كرد و همزمان مأموران بررسى 
صحنه جرم هم پليس آگاهى را به مقصد محل 

وقوع جرم ترك كردند.
با حضــور مقام قضايــى و اســتقرار تيم هاى 
كارشناسى جرم در محدوده جنايت، تحقيقات 
ميدانى مقام قضايى شروع مى شود. به همين 
واسطه مشــخص شد، زن 40 ســاله اى بر اثر 
شليك گلوله از سلاح ســاچمه زنى در محل 
مجروح و به بيمارســتان فارابى منتقل شده 
است كه پس از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت 

جراحات وارده جان خود را از دست مى دهد.
يك پژو پارس در محل قرار داشت كه متعلق به 
همسر مقتول بود. آنچه مشخص شد، اين بود 
كه مقتول به همراه همسرش براى حضور در 
محل كار از خانه خارج و سوار خودرو مى شوند.

كوچه بن بســت بود و براى خارج شدن از آن، 
همســر مقتول خودرو را به صورت دنده عقب 
به سمت ابتداى كوچه هدايت مى كند؛ همين 
كه خودرو به نزديكى خيابان اصلى مى رســد، 
فردى كه پشت ديوار و در ابتداى كوچه اسلحه 
ساچمه زنى را مســلح كرده بود، به سمت درِ 
شــاگرد خودرو مى دود و دو گلوله به ســمت 
مقتول شــليك مى كند و بســرعت از محل 

متوارى مى شود.
كمى آن طرف تر از محل جنايت، موتورسيكلتى 
رهاشــده بود كه تمامى اركان آن با سنگ فرز 
تراشيده و ازبين رفته بود. همچنين فرد ضارب 
پس از رقم زدن جنايت، اسلحه را به گوشه اى 

پرت كرده و از محل متوارى شده بود.
باتوجــه بــه اينكه آثــار اصابت ســاچمه در 
قســمت هاى ديگر خودرو ديده نمى شد، اين 
فرضيه پيش روى مقام قضايى قرار گرفت كه 
فرد قاتل از فاصله نزديك به زن جوان شليك 
كرده و هدفش را از قبل مى شناخته است، پس 

او بايد فردى آشنا باشد.
بازپرس ويژه قتل عمد مشــهد دستور بررسى 
دوربين هاى مداربســته و ديگر ســرنخ هاى 
موجود را صادر كرده و همزمان به بيمارستان 

فارابى رفت.
آنچه در بيمارســتان مشــخص مى شود، اين 
بود كه گلوله ها از فاصله چند سانتى به پهلوى 

راست بدن مقتول شليك شده است. 
در همين خصوص همسر مقتول به مقام قضايى 
گفت كه به هيچ كس مظنون نيست و قاتل را 
شناسايى نكرده اســت. او همچنين ادامه داد، 
فكر مى كنم هدف عامل جنايــت من بوده ام، 
اما گلوله ها به همســرم خورد و او جان خود را 

از دست داد.
اين اظهارات در حالى مطرح شــد كه قطعات  
چيده شده اين پازل جنايى در كنار هم،گوياى 

حقيقتى ديگر بود و نحوه شــليك و... آشكارا 
مشــخص مى كرد كه عامل جنايت فقط براى 

قتل زن 40 ساله به محل آمده است.
در حالى كه خانواده مقتول مدعى بودند با هيچ 
كس اختلافى ندارند، تصاوير ذخيره شده يك 
دوربين مدار بســته در نزديكى محل جنايت، 
پرده از راز جنايتى خانوادگى برداشت و معلوم 
شد، عامل جنايت كسى نيست جز برادرشوهر 

مقتول.
برادرشوهر مقتول چند روز پس از جنايت تحت 
تعقيب قرار مى گيرد، اما مشخص مى شود كه او 
چند روز قبل از شليك به زن جوان، به كشور 
عراق ســفر كرده و هنوز هم در كشور عراق به 

سر مى برد!
رمز گشــايى از جنايت كمى دشوار تر مى شود 
چراكه تصاوير دوربين معلــوم كرد كه عامل 

جنايت برادر همســر مقتول اســت، اما طبق 
مستندات قانونى او قبل از اين جنايت از كشور 

خارج شده بود.
چند روز بعد متهم به قتل به كشور باز مى گردد 
و بسرعت توسط پليس دستگير مى شود. او ابتدا 
همه چيز را منكر شد تا اينكه در مقابل تصاوير 

دوربين مدار بسته قرار گرفت و سكوت كرد.
باتوجه به اين واكنش متهم، دستورات جديدى 
از سوى مقام قضايى صادر و برهمين اساس و 
پس از تحقيقات مورد نياز، پرده از نقشه برادر 
شوهر قاتل برداشته و مشخص شد كه متهم از 
قبل با همسر برادرش اختلافاتى داشته است و 
بارها نسبت به رعايت برخى نكات پوششى به 
وى تذكر داده اســت. اوهمچنين بارها تهديد 
كرده بود كه «آخر ســر يك روز اقدامى دراين 

باره خواهم كرد!».
مرد جنايتكار كه روحيه عجيــب و متفاوتى 
داشت و به نوعى از آن سوى بام افتاده و نسبت 
به برخى موارد تعصب بيش از حد از خود نشان 
مى داد، براى اجرايى كردن انتقام به همه اعلام 

مى كند كه براى سفر راهى عراق است. 
او براى عملى كردن پرده اول نقشــه شــوم از 
كشور خارج شــده و به عراق مى رود، اما چند 
روز بعد به صورت قاچاق وارد كشــور مى شود 
و جنايت را رقــم مى زند و دوبــاره به صورت 
غيرقانونى به كشور عراق مى رود. او براى آنكه 
همه چيز را عادى جلوه داده باشــد، چند روز 
پس از جنايت هولناك بــه صورت قانونى وارد 
كشور مى شــود؛ اما غافل از اينكه همه چيز لو 

خواهد رفت.
مرد جنايتــكار كه تصور نمى كــرد دوربين ها 
تصاويــر او را ذخيــره كرده باشــند، باهمان 
لباس هايى كه روز جنايت به تن داشــت، وارد 

ايران شد و به خانه اش بازگشت.
در ادامه ويلاى شــخصى او مورد بازرسى قرار 
گرفت و فشــنگ هاى مربوط به اسلحه، كاور 
سلاح مذكور به همراه ادوات محو كردن شماره 

تنه موتور سيكلت هم كشف شد.
پس از روشن شدن جنايت فرد متعصب، روز 
گذشته، او با دســتور بازپرس احمدى نژاد به 
محل جنايت در خيابان مهدى منتقل شــد و 

صحنه جنايت را بازسازى كرد. 
در حالى كه تمامى مســتندات غير قابل انكار 
عليه مرد جنايتكار اســت، او همچنان سعى 
داشت تا به هر روشى از ارتكاب جنايت سر باز 
بزند، اما ادله محكم قضايى خلاف گفته هاى او 
بود. در پايان متهم پس از بازسازى صحنه جرم 
به زندان منتقل شد تا ديگر مراحل پرونده نيز 

طى شود. 

بازسازى صحنه جنايت برادر شوهرِ قاتل

تعصب، عامل شليك مرگبار
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گفت وگو با محمدرضا وحيدزاده كه به تازگى سفرنامه اى از او منتشر شده است

ماهى خوران درسواحل زيباى جنوب
آغاز تكرارى 90 با عملكرد سليقه اى فردوسى پور

نگاه بازارى عادل به فوتبال!

گفت و گو با بازيگر پركار سينماى ايران 
كه امروز 70 ساله مى شود

محجوبِ محبوب

آيا «مهدى صدرالساداتى» به افشاگرى هايش ادامه مى دهد

طلبه اينستاگرام،
 اشرافى گرى و ديگران
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صالى و بهنام محمدى دو نوجوان خرمشهرى بودند 
كه حسابى از خجالت عراقى ها درآمدند 

دو يارِ غار

يارِغارِ بهنام محمدى. اصلاً براى توصيف رابطه اين دونفر چيزى بهتر 
از اين نمى شود گفت. بهنام ســه سالى از صالى كوچك تر بود و براى 
همين نگاهش بــه او مثل برادر بزرگ تر بود. هرجا كه صالى مى رفت، 
بهنام هم دنبالش بود. زيرآتش و توپ و خمپاره هم رهايش نمى كرد. 
هرچقدر هم كه ســيد صالح به او تشر مى زد و دعوايش مى كرد، فايده 
نداشــت. يك بار زيرآتش براى «صالى» آب مــى آورد، بارديگر جوراب. 
ســيد كه كمى دير مى آمد، بهنام مثل اسپند روى آتش مى شد. مدام 
اين طــرف و آن طرف مى رفت. بچه ها كه مى خواســتند اذيتش كنند، 
مى گفتند «صالى» شهيد شده و بيشتر كلافه اش مى كردند. دست آخر 
هم باهمديگر بودند كه سيد زخمى شد و بهنام شهيد. اغراق نيست اگر 
بگوييم كه تا امروز هرچه خاطره از بهنام محمدى نقل شده، كار سيد 
صالح موسوى است نه كس ديگر: «هر وقت اسلحه ژ-3، روى دوشش 
مى انداخت، نوك اســلحه روى زمين ساييده مى شد. شب ها كه روى 
پشت بام مى خوابيديم از من درباره شهادت و بهشت مى پرسيد. با خود 
فكر مى كردم مگر نوجوان 13- 12ساله از مرگ و شهادت چه تصويرى 
دارد كــه آرزوى آن را دارد. هر بار او را به بهانه اى از خرمشــهر بيرون 
مى برديم تا سالم بماند، باز غافل كه مى شديم، مى  ديديم به خرمشهر 

برگشته و در مسجد جامع مشغول كمك است.»
ســيد موسوى ادامه داد: «شــهر دســت عراقى ها افتاده بود. در هر 
خانه چند عراقى پيدا مى شــد كه يا كمين كرده بودند و يا داشــتند 
اســتراحت مى كردند. خودش را خاكى مى كرد. موهايش را آشــفته 
مى كرد و گريه كنان مى گشــت. خانه هايى را كه پر از عراقى بود، به 
خاطر مى سپرد. عراقى ها هم با يك بچه  خاكى نق نقو كارى نداشتند 
و گاهى هم مى رفت درون خانه پيش عراقى ها مى نشســت، اداى كر 
و لال ها را درمى آورد. دنبال فرصتى بود تا از غفلت عراقى ها استفاده 
كرده خشــاب، فشــنگ و حتى كنسرو برمى داشــت و برمى گشت. 
هميشه يك كاغذ و مداد هم داشت كه نتيجه  شناسايى  را يادداشت 
مى كرد. پيش فرمانده كه مى رســيد، اول يك نارنجك، سهم خودش 
را از غنايم برمى داشــت، بعد بقيه را به فرمانده مى داد. يك اسلحه به 
غنيمت گرفته بود. با همان اســلحه، هفت عراقى را اسير كرده بود. 
احســاس مالكيت مى كرد. به او گفتند بايد اسلحه را تحويل بدهى. 
مى گفت به شرطى اســلحه را مى دهم كه دست كم يك نارنجك به 
من بدهيد. پايش را هم كرده بود در يك كفش كه يا اين يا آن. دست 
آخر يك نارنجك بــه او دادند. يكى گفت: «دلم براى اون عراقى هاى 
مادر مرده مى سوزه كه گير تو بيفتند. دهم مهر 1359 بيشتر از 10 
روز از حمله وحشتناك لشــكر 3 زرهى و تيپ هاى كماندويى 31 و 
33 نيروى دريايى ارتش بعثى صدّام به خرّمشهر مى گذشت و من در 
پناه ديوار كنار مســجد راه آهن بودم كه ديدم گلوله كاليبر مى آيد و 
دارد ســينه  زمين را مى شكافد. بعد ديدم بهنام دارد زيگزاگ مى آيد 
تــا تيرها به او اصابــت نكنند؛ يعنى تيرها را مى ديــدم كه به فاصله 
چندمتــرى و حتّى گاه از چندســانتى بدنش رد مى شــدند و بهنام 
كمــاكان به صورت زيگزاگ داشــت مى دويد و جلــو مى آمد و عين 
خيالش نبود كه باران ســرب مــذاب دارد بدرقه اش مى كند! قمقمه 
پرآبى به دستم داد و گفت: «صالى؛ بخورش جون بگيرى». جرعه اول 
را كه خوردم، ديدم بوى گند لجن مى دهد. بى اختيار ســگرمه هايم 
در هــم رفت. گفتمش: «اين ديگه چيه؟»، گفت: «شــرمنده، خودت 
كه ديدى، بعثى ها آب شــهر را قطع كرده اند. داشتم اينجا مى آمدم، 
يادم افتاد كه تو بايد تشنه ات باشد. رفتم توى حياط يكى از خانه ها، 
از توى حوض آن كه لجنى شــده بود، با دســت لجن ها را كنار زدم 
و اين قمقمه را برايت پر كردم. هرچه هســت، از بى آبى و تشــنگى 

بهتر است!»
اين قصه مال روز 28 مهر اســت؛ روزى كه درگيرى بچّه هاى شهر با 
ارتش صدّام در خيابان آرش خيلى شديد بود. داشتم بند پوتين هايم 
را مى بستم كه بهنام آمد و پيله كرد كه «الاّ و باالله من هم بايد بيايم». 
وقتى به چيزى پيله مى كرد، ديگر ول كن نبود. خلاصه مثل دفعات 
قبل، حرف او به كرســى نشســت و همراهم آمد. كه بعدازظهرش با 
همديگر تير خورديم، بهنام شهيد شد و من ماندم. خب، من بيهوش 
شــده بودم. بعدها بچّه ها تعريــف كردند كه بعد از تيرخوردن، من و 
بهنام را آوردند كنار ديوار. بعد بهنام شــروع مى كند با همان حال و 
روز زخمى اش، دســت كشيدن روى ســر و صورت من. ظاهراً چند 
سكه پول خرد هم از جيبش درمى آورد و مى گذارد كف دست من و 

بعد گويا شهيد مى شود.»

 نوجوانى 17 ساله با سرى نترس
 ســيد صالــح را اگــر بخواهيم خيلى رســمى و 
روزنامه اى معرفى كنيم، اين طور مى شــود: متولد 
12 مرداد 1341 در خرمشــهر است و دو روز ديگر 
احتمالاً تولد56 سالگى اش را روى تخت بيمارستان 
جشــن مى گيرد. جزو اولين پاســدارانى است كه 
به عضويت اين نهاد در مى آيد و مى شــود محافظ 
آيت االله بهشتى و رهبر معظم انقلاب. همان سال ها 
كه غائله كردستان شروع مى شود، با بچه هاى سپاه 
تهــران مى رود آن جا تا ســايه تهديد و جنگ را از 
ســر مردم كرد دور كند. زمزمه هاى تشكيل سپاه 
خرمشهر كه به گوشــش مى رسد، عطاى تهران را 
به لقايش مى بخشد و راهى شهرش مى شود. چند 
ماه بعد هم سر و كله عراقى ها پيدا مى شود و سيد 
صالح موسوى جزو همان مدافعان شهر تا روز آخر 
باقى مى ماند. زمانى كه 17ســال بيشــتر نداشته 
اســت. اما ســيد صالح را خودمانى تر هم مى توان 
معرفى كرد. روايت كتاب «اشغال؛ تصوير سيزدهم» 
مهدى ابوالحســنى از او يكى از بهترين هاست: يك 
عده هم بودند كه اين وســط براى خودشــان ول 
بودند. گاهى توى اين دســته،  گاهى توى آن يكى. 
خبر كه مى رســيد فلان جا عراقى هست،  بقيه كه 
نمى توانستند بروند، همين ها مى رفتند. بيشتر هم از 
كسانى بودند كه آرپى جى داشتند. مثل سيد صالح 
موســوى. تانك همان طور مى زد و مى رفت پشت 
انبار. بچه ها داشــتند نگاه مى كردند. بقيه هم توى 
فلكه راه آهن زمين گير شده بودند. دفعه چندمى بود 
كه تانك داشــت مى آمد بيرون. راه افتاد. آمد كمى 
نزديك تر كه يك مرتبه يك نفر از پشــت ديوار انبار 
از 10 مترى شليك كرد. موشك صاف خورد جلوى 
تانك. فرياد بچه هــا رفت هوا: االله اكبر. صالحى بود؛ 

سيد صالح موسوى.

 جهان آرا گفت برويد انبار اسلحه را خالى كنيد
در همــان روزهــاى اول هجوم عراق 16پاســدار 
خرمشهرى كشــته شــدند. درگيرى اين قدر بالا 
گرفته بود كه جهان آرا بلندگو به دســت دور شهر 
مى چرخيد و مى گفت: «افرادى كه نمى توانند اسلحه 
به دست بگيرند از شهر بروند و آن ها كه مى توانند 
سلاح در دست بگيرند، بمانند و دفاع كنند.» صالى از 
همان هايى بود كه سرِ نترس داشت و اسلحه به دست 
گرفت و در شهر ماند. به او مى گفتند شكارچى تانك. 
آرپى جى به دســت همه جا مى چرخيد و تانك كه 
مى ديد، رحم نمى كرد. بعد از شكار هركدامشان هم 
سجده شكر مى كرد. البته ماجراى اسلحه دار شدنش 
هم براى خودش ماجرايى دارد كه شــنيدنى است: 
«چند قبضه خمپاره داشتيم كه از پادگان دژ آورده 
بوديم كه يكى دســت ناصر گليگ و نيروهاش بود، 
يكى هم دست فتح االله افشار و سيدرسول بحرالعلوم 
و نيروهــاش بود و يكى هم كه بچه هاى تكاور نيرو 
دريايى داشــتند كه يك روز كه با تانك هاى عراقى 
درگير شديم، يكى از تكاورها (خدايش رحمت كند) 
به زيبايى شليك كرد. شــليك مى كرد و مى پريد 
جلوى جاده، كنار حاشيه جاده مى خوابيد و دوباره 
مى آمد و شليك مى كرد و مى پريد كه در اين بين 
رفت و آمدن هايش، تركشى آمد و سرش را از تنش 
جدا كرد. يك موشــك تاب هــم بود فكر مى كنم 
متعلق به بچه هاى نيــرو دريايى ارتش بود. پادگان 
دژ، يك انبار مهمات داشــت كــه ارتش مهمات را 
تحويل مردم نمى داد. با شناسنامه و امثال آن شايد 
مى توانســتى يك برنو و اين جور چيزها را بگيرى. 
عراق كه به پادگان رسيد، ارتش پادگان را خالى كرد. 
جهان آرا به مردم گفت و ريختند اسلحه ها را از آن 
جا برداشتند. درگيرى شدت داشت و آنجا بشدت 
زيــر آتش بود. تعدادى از نيروهاى پادگان دژ مانده 
بودند، منتهى بدون فرماندهى و داوطلبانه. شرايط به 
گونه اى بود كه به ارتش فرمان مقاومت داده نشده 
بود. گفته بودند رها كنيد و برويد، مقاومت نكنيد. 
فرماندهــى كل قوا هم با بنى صدر بود. با اين حال، 
يك گردان از نيروهاى ارتش، به فرماندهى شخصى 
به نام شريعتى تا 28 مهر هم بالاى خيابان ايستادند 

و مقاومت كردند.» 

 شاگرد حاج محمود زريباف
براى دانستن اينكه سيدصالح اين همه دل و جرئت 
را از كجــا آورده كه اين طور به قول معروف بى كله 
مى جنگيده و سر نترســى داشته، بايد برگرديم به 
دوران نوجوانى اش. يعنى حدود 40 و خرده اى سال 
پيش. سيد، دست پرورده حاج محمود زريباف بود. 
حاج محمود از كشتى گيرهاى قديمى خرمشهر بود 
و باشــگاه داشت و هم به بچه ها ورزش ياد مى داد و 

هم احكام شرعى. از جيب خودش كتاب نماز چاپ 
مى كرد و به بچه ها مى داد و سفارش مى كرد كه اگر 
مى خواهند قهرمان بشــوند، اين كتاب را بخوانند و 
به كار ببندند. عادل خاطرى از دوستان سيد صالح 
تعريف مى كند: «صالح فن كشتى را از مرحوم حاج 
محمــود زريباف فرا گرفته بود. حاج محمود فردى 
مؤمن و بــا خدا بود. او خيلى معتقد و مقيد بود به 
طورى كه وقتى كشــتى گيرها مى خواستند، وارد 
سالن كشتى شــوند، به آن ها تأكيد مى كرد، پاك 
و طاهر وارد تشك شــوند. از جمله افرادى كه فن 
كشتى را از مرحوم حاج محمود زريباف آموختند، 
«سيد صالح موسوى»، «اياد حلمى زاده» و شهيدان 
«جمهور ثانى زاده» و «مجيد خياط زاده» هســتند. 
صالح كه من هنوز او را صالى صدا مى كنم، پرورش 
يافته حاج محمود است، او فردى زرنگ، شجاع و بى 
باك است كه هميشه توكل بر خدا دارد.قبل و بعد از 
پيروزى انقلاب همواره شجاعت صالى زبانزد بچه ها 
بود. او از هيچ كس هراس نداشت و قبل از ورود به 
سپاه نيز وقتى با فردى درگير مى شد، با استفاده از 

فن كشتى وى را به زمين مى زد.»

 جعبه سياه
اگر بگوييم سيد صالح موسوى جعبه سياه روزهاى 
اول مقاومت خرمشهر و آدم هاى آن روز است، اغراق 
نكرده ايم. براى همين هم بود كه سيد مرتضى آوينى 
وقتى مى خواســت «شهرى در آســمان» را بسازد، 
دست گذاشت روى او و محمد نورانى. مى دانست كه 
«صالى» كلى خاطره و قصه از مجيد خراط زاده، پرويز 
عــرب، بهروز مرادى و بهنام محمدى دارد. مرتضى 
شعبانى، فيلمبردار معروف گروه روايت فتح مى گويد: 
شهيد آوينى به سيد صالح موسوى گفت:« هر چيزى 
را كه خودت شخصاً ديدى، جلوى دوربين براى ما 
تعريف كن، مثلاً بگــو عراقى ها از كجا آمدند، كجا 
با آن ها درگير شــديد و چه كرديــد». از آن به بعد 
حركت گروه، كاملاً به ســيد صالح مربوط مى شد 
و مثلاً مى گفت: «مقر سپاه اينجا بود، عراقى ها اين 
منطقه را زدند، جهان آرا به ما گفت: فلان جا برويم 
و ...» موقعى كه ســيد صالح موسوى حرف مى زد، 
نمى دانستيم دقيقه بعد درباره چه موضوعى صحبت 
خواهد كرد؟ و فقط دنبــال او مى رفتيم. مثلاً وارد 
مدرسه اى شد و توضيح داد كه آن جا مقر سپاه بود 
و ســتون پنجم به عراقى ها اطلاع داده و آن ها هم 
مدرســه را كرده اند! ما اولين بار بود اين حادثه را با 
ذكر جزئيات مى شنيديم و به همين دليل، همگى 
اختيارمان را از دست داديم و شروع به گريه كرديم! 

همه چيز بكر و تازه بود.»
روايت هــاى «صالى» از بهروز مــرادى و پرويز عرب 
و مجيــد خياط زاده را نه جايى شــنيده و نه حتى 
خوانده ايد: بهروز مرادى يك رزمنده قوى بود، يك 
بســيجى قوى بود، يك خطيب قوى بود، خطاط 
خوبى بود، عكاس خوبى بود، هم نقاشى مى كرد، هم 
ماهى گيرى مى كرد، هم معلمى مى كرد. خوب اين 
همه اش هنر اســت كه يك آدم همه اين ها را با هم 
داشته باشــد.در زمان 45 روز مقاومت، هنرش اين 
بود كه وحشتناك مى جنگيد و وحشتناك مقاومت 
مى كرد و در شــرايط جنگ، هنرش اين بود كه آن 
روح لطيفش را حفظ كرده بود، علاوه بر اين به جدّ 
و وحشيانه با عراقى ها مى جنگيد، خيلى وحشتناك 
مى جنگيد، اصلاً ملاحظه نداشت، مى زد و مى رفت 

داخــل عراقى هــا. از آن طرف هــم عصر مى آمد 
حيواناتى را كه بى كس و كار اين طرف و آن طرف 
افتــاده بودند، جمع مى كرد و مى برد داخل گارى و 
نان خشك را آب مى زد و به آن ها مى داد تا بخورند. 
بهروز بعد از قطعنامه در منطقه عمومى شلمچه و در 
پاتك هاى آخرى عراق شهيد شد. پرويز عرب هم يك 
جوانى بود خوش تيپ و خوش قيافه. هم سن وســال 
خودمان بود. يــك روز آمدم كه بچه ها را ببرم براى 
شــكار عراقى ها و تانك هايشان. ديدم نشسته يك 
گوشــه و تكيه به يك آهن و دارد سيگار مى كشد. 
گفتم پرويز پاشــو بريم ديگه! با يك لحن خسته و 
ناراحتى گفت: بذار اين سيگار آخر عمرى رو راحت 
بكشــيم ديگه. خلاصه بلند شد و آمد تا پشت يك 

كيوسك سنگر بگيريم. قرارشد همه باهم بشماريم 
و بعد برگرديم به سمت عراقى ها. هنوز شمارشمان 
تمام نشده بود، ناگهان صدايى آمد و ديدم كه روى 
هوا هستم. اشهدم را خواندم و با سر خوردم به يك 
نخل خرما. تانكى كه مى خواســتيم بزنيمش ما را 
ديده و مستقيم به سمت كيوسك شليك كرده بود. 
وقتى برگشتيم آن جا ديدم پرويز عرب كلاً سرش 
متلاشى شده و ازبين رفته بود. مغزش پاشيده بود 
روى ديوار و لباس هاى ما و كوله آرپى جى من پر از 
خون پرويز بود. مجيد را هم آخرين بارى كه ديدم 
جاى پاسگاه پليس بود. يك چفيه قرمز انداخته بود 
دور گردنش. يك تفنگ و سرنيزه هم دستش بود. با 
يك لحن خاصى گفت: حالا تفنگ دارم و بايد من 

رو با خودت ببرى. گفتم: تفنگ رو از كجا آوردى؟ 
گفت كه خودم از عراقى ها گرفتم. با اين سرنيزه زدم 
تو حلقش و تفنگــش را گرفتم. اين قرمزى چفيه 
هم خون همان عراقى  اســت. قدش از من كوتاه تر 
بود. يك نگاهى بهش كــردم و گفتم كه عمراً كار 
تو باشه. بچه هايى كه آن دور و بر بودند همه تأييد 
كردنــد و گفتند كه بابا جــان! تفنگ را خودش از 
عراقى ها گرفته. ديدم چيزى نمى توانم بگويم. فقط 
گفتم هرجا كه هست، جلوى چشم من نباشه. وقتى 
در پرشن هتل آبادان بودم، خبر شهادتش را به من 
دادند. باور هم نمى كردم. هى مى گفتم با من از اين 
شوخى ها نكنيد! حوصله اش را ندارم. كم كم متوجه 
شــدم كه يك خبرهايى هست و مطمئن شدم كه 

مجيد شهيد شده است.»
  

«صالى» بعد از جنگ دلش براى شهرش مى سوخت 
و مى تپيد. مى گفت: قبل از اينكه زير ســاخت هاي 
شهر را به لحاظ فرهنگي، اقتصادي و رفاهي بسازند، 
اين ها را وارد شــهر كردنــد. مديريت هاي ضعيف 
برخي مســئولين باعث اين مسئله شد. اكثر بافت 
شــهر را افرادي بي بضاعت و زمين خورده تشكيل 
مي دهند. دور تا دور خرمشهر خانه هايي ساختند و 
به افراد بي سرپرست دادند و كلي معضلات فرهنگي 
اجتماعي و فساد ايجاد شد و حالا بيكاري بيداد مي 
كند. من تعجب مي كنم كه خرمشهر با وسعت كم و 
جمعيت حدود 160 هزار نفر سال به سال مشكلات 

اقتصادي و اشتغال مردمش بيشتر مي شود.
مى دانست كه از مديران دولتى آبى براى خرمشهر 
گرم نمى شــود، خودش دســت به كار شــده بود. 
پيشــنهاد ايجاد يك صندوق قرض الحسنه را داد و 
قرار شد هركس سهمى در آن داشته باشد تا به مردم 
كمك كنند. سيدصالح به اين فكر مى كرد كه مردم 
خرمشهر بايد كارآفرين باشند و كمك هاى بلاعوض 
تأثير چندانى ندارد. بايد مردم حرفه اى آموخته باشند 

تا بتوانند كاروبارى براى خودشان ايجاد كنند. 

سيد صالح موسوى، راوى مستند «شهرى در آسمان» 
و از مدافعان خرمشهر اين روزها دربيمارستان بسترى است 

درباره صالى... 
10

روايت

يكى از معروف ترين تصاوير دفاع مقدس، تصوير يك نوجوان خرمشهرى 
در خيابان مولوى اين شهر است كه با بالاتنه برهنه، دو قبضه آرپى جى 
در دستش گرفته و آماده نبرد است. نوجوان داخل عكس كسى نيست 
جز سيد صالح موسوى كه آن روزها عادت داشته بدون لباس به نبرد 
عراقى هــا برود. عادل خاطرى ماجراى اولين بارى كه «صالى» برهنه به 
جنگ عراقى ها رفت را اين طور تعريف مى كند: «در حال نبرد بوديم كه 
در اين ميان صالى را ديدم كه پيراهن خود را از تن درآورده و لخت به 
سمت بلوار در آن ســمت خيابان مى دود. او خود را در قسمت ديواره 
بلوار جا داد و وقتى در آنجا پناه گرفت شــروع به تيراندازى به سمت 
تانك هايى كرد كه روبه روى او بودند. تانك هاى دشمن با مشاهده صالى 
كه مرتب به ســوى آن ها شليك مى كرد، بى امان به سمت او شليك 
مى كردند. پشت سر صالى منازل سازمانى كاركنان راه آهن قرار داشت، 
در مقابل اين منازل ديوار نصفه نيمه اى قرار داشت كه روى آن نرده هاى 
آهنى نصب شــده بود. باران گلوله هاى تانك پس از عبور از بالاى سر 
صالــى به نرده هاى آهنى برخورد و آن هــا را پاره مى كرد. ما با روحيه 
تازه اى كه گرفته بوديم، تكبيرگويان به ســوى تانك ها هجوم برديم و 
با وارد كردن تلفات به بعثى هــا و از كار انداختن چندين تانك، آن ها 
را مجبور به عقب نشينى كرديم. صالى تا مدت ها ديگر پيراهن به تن 
نمى كرد و در بيشــتر مواقع با همين وضعيت اقدام به شليك با آر.پى.

جى مى كرد.»

«صالى» 13سال بعد در مقابل دوربين سيدمرتضى آوينى داستان آن 
عكس معروف و برهنه جنگيدنش را اين طور تعريف كرد: «يك روز به 
خودمــان كه آمديم، ديديم تانك ها مارا محاصــره كرده اند و هيچ راه 
فرارى نداريم. من آن موقع لباس فرم سپاه تنم بود. باخودم گفتم من 
الآن نماينده اين مملكت هستم كه دارم با دشمن مى جنگم و لباسى 
كه تن من است، نشانه شرافت كشورم است. آن روز هرچه با خودم فكر 
كردم، ديدم غيرتم برنمى دارد كه با اين لباس بروم به جنگ دشــمن. 
از آنجايى كه احتمال مى دادم در آن شرايط اسير شوم، لباس را از تنم 
درآوردم و زدم بيرون. چون براى عراقى ها خيلى ارزش داشت و مهم بود 

كه يك پاسدار را اسير كنند. در بوق و كرنا مى كردند».  

     روايت سيد صالح از عكس برهنه اى كه از او شكار شده است

        داستان يك عكس

 مردم-حامد كمالى   درميان انواع و اقسام خبرهاى عجيب و غريبِ اين روزها مثل گرانى 
دلار و مانور تجمل آقازاده ها و.... يك خبر گم شــد و گويا هيچ كس اصلاً متوجه آن نشد؛ 
سكته مغزى سيد صالح موسوى و بسترى شدنش در بيمارستان. كسى كه به قول معروف 
جعبه ســياه روزهاى اول مقاومت در خرمشهر است و تصوير و اسمش را براى اولين بار در 
قاب تلويزيون و در مستند «شهرى در آسمان» سيد مرتضى آوينى ديديم. شايد اگر تلنگر 
گلعلى بابايى نبود، هيچ كس از حال سيد صالح خبردار نمى شد. بابايى در متنى كه خبرگزارى 
تسنيم آن را منتشر كرد، نوشــته بود: «اين روزها اما؛ نه حال سيّدصالح خوب است و نه 
حال اهالى عطشان خرّمشهر. ديگر بهنامى هم نيست كه به شهروندان شهر آسمانى جرعه 
آبى برســاند. همين جمعه بود كه مهرزاد ارشدى از آبادان با صاحب اين قلم تماس گرفت 
و گفت: سيّدصالح ســكته زده، او را به تهران آورده اند و گويا در بيمارستان بقيه االله(عج) 
بسترى شده، اگر توانستى ســرى به او بزن. بعدازظهر شنبه رفتم به بيمارستان و سيّد را  
توى اتاق مراقبت هاى ويژه، افتاده روى تختى ديدم كه اى كاش نمى ديدم. ســيّدصالح؛ آن 
شيربچّه بسيجى مدافع خرّمشهر، هم رزم جهان آرا و رضا دشتى و... بى حال و بى حركت روى 
تخت افتاده بود و مدام با ايما و اشاره درخواست آب مى كرد، اما پرستارها مى گفتند: «آب 
برايش سم است، نبايد به او آب داد». وقتى ديدم خيلى بى تابى مى كند، از پرستارها اجازه 
گرفتم و با پارچه اى نمناك لب هايش را خيس كردم، بعد از چند بار تكرار اين كار، كمى آرام 
گرفت. همزمان با آن لحظات، رســانه ها داشتند گزارش بى آبى مردم خرّمشهر و آبادان را 
پخش مى كردند؛ مردمى كه به خاطر بى خيالى و بى دردى متوليان امور شهرشان، طى سه 
دهه گذشته، محكوم به آن شده اند كه مثل سيّدصالح عطش نوشيدن آب آشاميدنى سالم 
را داشته باشند. مردم صبور و نجيب ايران؛ در پايان اين مقال روى سخن حقير با شماست؛ 
بياييد دعا كنيم، هم براى مردم مظلوم خرّمشــهر و آبادان كه آبى زلال به كامشان برسد و 
هم براى شفاى سيّدصالح موسوى كه مظلومانه و بى رمق در گوشه  بيمارستانى توى اين شهر 

شلوغ چشم به راه دعاى شماست.»

سكه پول خرد هم از جيبش درمى آورد و مى گذارد كف دست من و 
بعد گويا شهيد مى شود.»

كه يك پاسدار را اسير كنند. در بوق و كرنا مى كردند».  
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ياد فرهيختگان

امروز سالروز درگذشت علامه محمد حسين كاشف الغطاء است
اجتهاد همراه با سياست ورزى

 معارف / امين صدرا  خاندان «كاشــف الغطاء» يكى از خانواده هاى عالم پرور 
و معروف اســت كه در رأس اين خاندان، مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء قرار 
دارد. اما يكى از نوادگان آن عالم وارســته، مرحوم علامه شــيخ محمد حسين 
كاشف الغطاء است كه در ســال 1294 قمرى  در نجف ديده به جهان گشود و 
در  18 ذيقعده 1373 هجرى قمرى در كرمانشــاه درگذشت و در نجف اشرف 
به خاك سپرده شد. مشهور است كه مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در سفر 
حجى كه مرحوم سيد مهدى بحرالعلوم و سيد محمدجواد عاملى (صاحب مفتاح 
الكرامه) همراهى اش مى كردند داخل بيت االله الحرام شد و چنين دعا كرد: «خدايا، 
خاندان و ذريه  ام را بى فقيه مگذار!» سيد بحرالعلوم به او گفت: «اى شيخ! خدا 
دعايت را مســتجاب خواهد كرد». علامه «محمد حسين كاشف الغطاء» تجلى 
استجابت دعاى مرحوم شيخ جعفر بود كه با شجاعت كامل و عزمى استوار در 
تمام دوران زندگى خود نسبت به تبليغ اسلام ناب محمدى(ص) و نشر فرهنگ 
اهل بيت(ع) اهتمام كرد. كاشــف  الغطا در طول ساليان دراز تدريس، شاگردان 
بسيار از جمله آيت االله العظمى سيد محسن حكيم، آيت االله محمد جواد مغنيه و 
شهيد آيت االله قاضى طباطبايى «امام جمعه تبريز» تربيت كرد. كاشف الغطا بخوبى 
نقش زمان و مكان در اجتهاد را يافته بود و بر اين باور بود كه نبايد احكام اسلام 
در تنگناى سليقه مجتهد قرار بگيرد، زيرا فرجام چنين كارى اين است كه احكام 
اســلام، به صورت خشك و بى روح درآيد. كاشف الغطا در مورد اختيارات ولايت 
فقيه نظرات بسيار بلندى دارد. امام خمينى(ره) در اين باره مى فرمايد: «ولايتى 
كه براى پيامبر(ص) و امامان ثابت است، براى فقيه نيز ثابت است. موضوع ولايت 
فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم. بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده 
است ... به طورى كه نقل كرده اند، مرحوم كاشف الغطا نيز بسيارى از مطالب را 
فرموده اند». كاشف الغطاء درباره حدود اختيارات ولى فقيه مى نويسد: «ولايت فقيه 

همه مواردى را كه به مصلحت اسلام و مسلمانان است، در برمى گيرد». 
آيت االله كاشف الغطا همچنين اهل سياست بود و وقتى برخى از كج انديشان از 
او مى پرسيدند چرا در سياست دخالت مى كنيد، در پاسخ مى گفت: اگر سياست 
به معناى پند، راهنمايى، نهى از فساد، نصيحت و مبارزه با استعمار است من 
اهل سياستم. آرى، من تا فرق سر غرق در سياستم. چنين سياستى از واجبات 
است. پدر، پدربزرگ، جد و تمام خاندان من، بيش از سيصد سال رهبرى دينى 
جهان اســلام را بر عهده داشــتند. در زيارت جامعه، درباره ائمه معصوم آمده 
است: انَتم ساسَه العِباد؛ «شما سياستمداران مردم هستيد». سياست ما سياست 
پيامبر(ص) و امامان(ع) اســت. زمانى هم كاشف الغطا نامه اى به محمد على 
جناح، اولين نخست وزير پاكستان نوشت و هدف هاى استعمارى پيمان هاى 

نظامى آمريكا را به او گوشزد  كرد. 
شمار تأليفات آن عالم مجاهد از هشتاد كتاب و رساله فراتر مى رود، ولى بيشتر 

آنها هنوز چاپ نشده  است.

 معارف / آمنه مستقيمى  اگرچه ما امام رضا(ع) 
را بيشــتر به مهربانــى و رأفــت و ميهمان نوازى 
مى شناسيم اما ايشــان در كنار اين اوصاف به لقب 
«عالم آل محمد (ص)» نيز شــهره اند كه از مقامات 
علمــى آن حضرت حكايت دارد و دنيايى از معارف 
را پيش روى ما مى گذارد كه مى توانيم دغدغه هايى 
همچون توليد علوم انسانى اسلامى را با اتكاى به آن 
برطرف كنيم. از اين رو و در بررســى وجوه اطلاق 
اين عنوان به امام رضا(ع) با آيت االله سيدمحمد قائم 
مقامى، اســتاد درس خارج و مؤلف آثارى همچون 
«تأملات فى آيات المباركات»، «سيرى در معنويت 
اسلامى» و «درر الحكمه» به گفت وگو پرداخته ايم كه 

مشروح آن به حضورتان تقديم مى شود:

 عالم آل محمد (ص) بودن به چه معناست و 
چه كسانى به اين مقام نايل مى شوند؟

درباره چرايى اين اطلاق بايد گفت در دوران حيات 
برخى امامــان از جمله امام كاظــم و امام رضا(ع) 
مرسوم بود كه به آن حضرات «عالم آل محمد(ص)» 
گفته مى شــد، يك دليل براى تقيه بوده است، زيرا 
شــدت فشــار و خفقان موجود در جامعه بويژه بر 
اهل بيــت(ع)، اجازه نمى داد با عنوان ديگرى از آن 
حضرات نام برُده شــود. اما به طور كلى بايد بدانيم 
«عالــم آل محمد(ص)» چگونه قيدى اســت: قيد 
احترازى اســت يا قيد تبيينى؟ قيد احترازى بدين 
معناست كه مى توان گفت دو نوع عالمِ داريم: يكى 
عالـِـم آل محمد(ص) و نيز عالـِـم ديگر و اگر قيد 
تبيينى باشد، يعنى عالم فقط كسى است كه از آل 
محمد(ص) باشد، يعنى كسى كه پس از نبى مكرم 
اسلام وابســتگى تام و تمام به حضرت رسول(ص) 
داشته و جانشين برحق ايشان و داراى تأييدات الهى، 

عصمت و علم آسمانى باشد. 
با اين توصيف، تنها آل محمد(ع) عالمِ اند و جز آنان 
كســى عالمِ نيست، حتى اگر در ظاهر عالم خوانده 
شــود؛ همان طور كه امام صادق(ع) به يكى از علما 
فرمودند: «شنيده ام فتوا مى دهى؟» عرض كرد: بله. 
حضرت فرمودند: «به چه چيز فتوا مى دهى؟» عرض 
كرد: به قرآن و ســنت رســول خدا(ص). حضرت 
فرمودند: «آيا تو عالمِ به قرآن شده اى؟» عرض كرد: 
بله. امام فرمودند: «تو ادعاى بزرگى كردى كه اهل آن 
نيستى.» و سپس ادامه دادند: «واالله! تو حرفى از قرآن 
نخوانده اى!» بنابر ايــن، تعبير عالم آل محمد(ص) 
تبيينى و توصيفى اســت بدين معنا كه عالمى جز 
آن حضرات نيست؛ چنانكه بنابر فرموده امام رضا(ع) 

«امامت، جايگاه پيغمبرى و شأن نبوت است».
روايت است كه در مسجد بر سر مسئله امامت بحث 
بود و امام رضا(ع) فرمودنــد: «اين ها دچار خيال و 
اوهامند مگر مى شود كسى بنشيند و تصميم بگيرد 

چه كسى پيامبر باشد يا نباشد؟ امامت نيز اين گونه 
اســت». جا دارد در زمانه مــا و پس از ورود انقلاب 
اسلامى به عرصه فكرى فرهنگى جهان، مسلمانان 
به طور عام متوجه بوده و در توهّم نباشند كه حتى 
ائمه(ع) را به عنوان عالمِ نشناسند؛ زيرا به دليل جوّ 
انحرافى و اســتضعاف تاريخى در حق آن حضرات، 
بسيارى حتى نام مبارك ائمه (ع) را نشنيده اند و اين 
جاى تأسف دارد كه شاگردانِ ائمه (ع) به عنوان عالم 
شناخته شــوند، اما برخى حتى با نام اهل بيت(ع) 
آشنا نباشند؛ بنابراين به واسطه انقلاب اسلامى كه 
زمينه ســاز حضور فرهنگى مكتب اهل بيت(ع) در 
جهان اســت، بايد جهان بداند پس از پيامبر(ص) 

علماى امت چه كسانى  هستند.

 چرا در ميــان ائمه معصوم، امام رضا(ع) را 
عالم آل محمــد(ص) مى دانند و اين صفت 
در سيره كلامى و عملى ايشان چه تجلياتى 

داشته است؟
با بعثت پيامبر(ص)، انقلاب عظيم اسلامى در صحنه 
جهان كه نوعى انفجار عقلــى و فكرى بود (زيرا با 
نزول وحى، به علم و عقلانيت دامن زده مى شــود 
آن هم نه تدريجــى و آرام، بلكه مثل انفجار عمل 
مى كند) رخ داد، اما پس از رحلت ايشــان، به دليل 
موفق نبودن و لياقت نداشتن مسلمانان به حفظ و 
صيانت از اين انقلاب عقلى معرفتى و به قهقرا رفتن 
مسلمانان، شاهد بوديم علم نبوى تداوم نيافت و در 
وجود مقدس ائمه(ع) پنهان شــد و تنها مقدارى از 
آن بروز و ظهور يافت. از اين رو، نزديك به يك قرن 
پس از اسلام به ديگرانى فرصت داده شد تا جولان 
دهند، با اين توهّم كه در دين كفايت مى كنند! در 
حالى كه از طريق ترجمه به ميراث هاى ديگر مكاتب 
و فرهنگ ها تكيه داشــتند تا مى رســيم به مقطع 
حيــات مبارك امام باقر(ع) كه جريان ظهور مجدد 
علماى حقيقى در صحنه فرهنگى دنياى اسلام به 
عنوان يك نبرد فرهنگى و نرم مطرح مى شود؛ يعنى 
پــس از يك قرن از بيان اصــول و عقايد و عرفان و 
اخلاق به صورت ناقص و مغشــوش، قرار بر آن شد 
دوباره آل محمد(ص) به صحنه بيايند و علم الهى را 
عرضه كنند كه با وجود مقدس امام صادق(ع) ادامه 
مى يابد، اما در مقطع حيات و امامتِ امام كاظم(ع) به 
دليل محدوديت شديد و حصر و زندان، كمتر فرصت 
براى تجلى و ظهور اين علم فراهم است تا مى رسد 
به وجود مقدس امام رضــا(ع) كه بويژه با موضوع 
ولايتعهدى زمينه اين مهم برايشان فراهم تر مى شود. 
از اين رو، وجود مبــارك امام رضا(ع)، مظهر تداوم 
مدرسه علمى امامين صادقين(ع) با تأكيد بر اصول 
عقايد، حكمت و معارف در صحنه جهان هستند زيرا 
بيان فقهى صحيح اسلام و احكام در دوران امامين 
صادقيــن(ع) به اوج رســيد و در دوران امامت امام 

رضا(ع) دوباره بايد حقايق توحيد، معارف توحيدى، 
امامت و اصول عقايد مطرح مى شد آن هم با توجه 
به غوغايى كه بين پيروان مكاتب و فرَِق پيش آمده 

و هر كس داعيه دار مطلبى بود.

 جلوه هاى اين عالم بودن امام رضا(ع) در چه 
مواضعى بيشتر خود را نشان داده و راهگشايى 

كرده است؟ 
در دوران حيــات امــام رضا(ع) تبيين مســائلى 
همچون توحيــد بويژه نوع ارتباط بين جهان خلق 
و ذات احديــت و... اهميتى ويژه مى يابد؛ از اين رو، 
امام رضا(ع) خاصه متكفل بيانات توحيدى اند و ما 
در سخنان ايشــان آموزه هايى مى بينيم كه اگرچه 
با استفاده از ميراث اجداد طاهرينشان است، اما در 
هيچ جاى ديگر ديده نمى شود و به نوعى رمزگشايى 
از اســرار است. براى مثال هميشه اين بحث مطرح 
بوده كه رابطه بين وجود محض و بســيط حضرت 
حق و ماســوى االله(مخلوق) چگونه اســت و اين 
دو چطــور مى توانند جمع شــوند و در همين باره 
متأثر از عرفان ها و مكاتب پيش از اســلام نظريات 
گوناگونــى مانند وحدت وجود مطرح شــد. اما در 
بيان امام رضا(ع) اســت كــه مى فرمايند: «اين غيرِ 
خدا بــودن كه ويژگى مخلوقات اســت فقط خودِ 
غير را محدود مى كند نه او را». به عبارت ديگر، امام 
رضا(ع) سخنان بسيار نورانى دارند كه حكما، علما، 
عرفا و متكلمين به هيچ وجه از آن بى نياز نيستند و 
حتى اگر علامه دهر و فيلسوف زمان باشند، بدون 
رجوع به سخنان توحيدى امام رضا(ع) در مى مانند. 
چنانكه امام رضا(ع) مى فرمايند: «حق است و خلق 
و سومى بين شان نيســت» اين بسيار روشنگرانه 
است و پنبه متكلمين اشاعره و معتزله را مى زند كه 
مى گفتند چيزى بين حق و خلق است! همچنين 
امام رضــا(ع) مى فرمايند: «حمد و ســتايش براى 
خدايى است كه تجلى كرده به خلق...». جا دارد دعا 
كنيم جهان بشرى متوجه اين حقيقت بشود و بداند 
خــداى متعال پس از پيامبر(ص) چه گوهرهايى را 
براى بهره مندى انسان قرار داده كه بخصوص براى 
شناخت و معرفت توحيدى كه منشأ ساير علوم است 
مى تواند به آن ها رجوع كند. اعتقاد دارم، امروزه بيش 
از هر چيز ديگرى به الهيات صحيح نياز داريم، زيرا 
هر گاه بشر از ائمه(ع) اظهار بى نيازى كرد يا سر از 
تشبيه درآورد يا تعطيل؛ يعنى يا ناخودآگاه خدا را به 
خلق قياس كردند يا بحث درباره خداوند را به لحاظ 

عقلى تعطيل كردند، يعنى آنچه غرب انجام داد.

 با توجه به ضرورت توليد علوم انسانى اسلامى 
و تحول علوم انســانى غربى كه از دغدغه هاى 
نظام و رهبرى است، آيا مى توان به معارف رضوى 

نيز در اين باره اتكا و رجوع داشت؟

بى ترديد اينجا همان بزنگاه انسان مدرن و فرامدرن 
اســت كه به حمايتى بالاتر نياز دارد. چنان كه امام 
صادق(ع) مى فرمايند: «علم ما مزبور است و ماكان 
و مايكون، جفــر و جامعه اســت و...» راوى از امام 
مى پرسد: آيا علم شما اين است؟ حضرت مى فرمايند: 
«اين است و افزون از اين است». سپس فرمودند: «علم 
ما لحظه به لحظه از آسمان بر ما حادث مى شود و 
كار ما دريافت اين علم نو به نو است». امروز جهان در 
اثر سرعت فناورى و تكنولوژى ها از يك نظر متوجه 
علم بى نهايت شده و از يك سو آن را در عرصه فن 
و تكنولوژى محدود كرده كه اين نوعى به دور خود 
گشتن است، اما انســان را متذكر و متنبه مى كند 
چنين علمى به صورت صحيح وجــود دارد و اين 
اشاره اى از آن علمى است كه نزد انسان كامل وجود 
دارد، پس بايد انســان به دامن كسى چنگ زند كه 
علــم نو به نو را دريافت مى كند. از اين رو، معارف و 
علوم امام رضا(ع) مى تواند در حركات ها و جريان هاى 

علمى چراغ راه ما باشد.

 با توجه به آنكه عصر امام رضا(ع) به دليل 
اهتمام مأمون به امر ترجمه، عصر ترجمه آثار 
علمى فكرى ديگر فرهنگ ها بود و امروز هم 
ما با امواج علــوم ترجمه اى مواجهيم، چطور 
تأسى به سيره رضوى مى تواند ما را در برخورد 
گزينشــى و جدا كردن سره از ناسره در اين 

ميدان كمك كند؟
نهضت ترجمه از يك نظر ضرورت دارد و از ديگر سو 
مواظبت مى خواهد. ما معتقديم آنچه در صدر اسلام 
رخ داد، يعنى ترجمه كل ميراث فكرى فلسفى بشر 
به زبان عربى، متأســفانه قصد و نيت بدى داشت و 
از جانب خلفايى دنبال مى شد كه بنايشان استغنا 
از علــم الهى بود. اما پذيــرش علوم ديگر به دنياى 
اسلام با اين قيد كه انســان با نگاه نقادى و ميزان 
داشته باشد، فى نفسه ايرادى ندارد، يعنى اگر انسان 
به منبع وحى متصل و نيز خودباور باشد، مى تواند 
ميراث فكرى فرهنگى ديگران را دريافت كند، كارى 
كه در صدر اسلام رخ نداد اما ائمه (ع) از دوران امام 
باقر(ع) آن را احيا و با نقادى، ســره را از ناسره جدا 
كردند.  امروز هم بايد چنين باشــيم، يعنى اگر به 
معارف الهى متصل باشــيم هيچ گونــه نگرانى از 
مواجهــه با علوم و مواريث فرهنگى ديگران نداريم، 
چون ميزان اصلى يعنى قرآن و عترت را در اختيار 
داريم و يكى از آن ها، معارف گرانسنگ امام رضا(ع) 

است.

برش

تعبير عالم آل محمد(ص) تبيينى 
و توصيفى اســت بديــن معنا كه 
عالمــى جــز آن حضرات نيســت؛ 
چنان كه بنابر فرموده امام رضا(ع) 
«امامت، جايگاه پيغمبرى و شــأن 

نبوت است»

معارف

آيت االله قائم مقامى در گفت و گو با قدس تبيين كرد

رازِ عالم آل محمد بودنِ امام رضا
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بدین وسیله به آقای سیدمهدی حسنزاده میدانی نام پدر: سیداحمد تاریخ تولد: 1340/01/05 شماره ملی: 0938569848 
ش��ماره شناس��نامه: 789 ابلاغ میشود که خانم مرضیه سادات موسویزاده جهت وصول تعداد 14 عدد سکه طلای تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 12377 دفتر ازدواج 7 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کلاسه 95/92/1628 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/8/8 و 1396/12/10 مأمور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب 

میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9706722 م.الف 318
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 شماره آگهی: 139703906091000190
تاریخ آگهی: 1397/05/07

شماره پرونده: 139504006091000471
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کلاسه 9502041
)بان��ک ایران زمین( به اس��تناد س��ند رهنی 229594 مورخ��ه 1392/6/10 دفترخانه 72 مش��هد اجراییه تحت کلاس��ه 
9502041 در قبال مبلغ 2/730/979/592 ریال )دو میلیارد و هفتصد و س��ی میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و پانصد 
و نود و دو ریال( علیه آقای علی شیبانیپور فرزند: رجب شماره شناسنامه: 1389 کدملی: 0938675451 به عنوان بدهکار 
و خانم مژگان نعیمی ثانی ثابت فرزند احمد به ش��ماره شناس��نامه: 8728 و کدملی: 0933681712 به عنوان راهن صادر 
ک��ه پس از اب��لاغ اجراییه در مورخه 1395/07/06 و در پایان مهلتهای مقرر در آییننامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می لازم 
الاجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده ششدانگ یک باب منزل به مساحت یکصد و نوزده ممیز ده صدم مترمربع 
)119/10( مترمربع پلاک )هش��ت هزار و هفت( 8007 فرعی از باقیمانده 2540 )دو هزار و پانصد و چهل( فرعی از 191 
)یکصد و نود و یک( فرعی از 189 )یکصد و هشتاد و نه( فرعی از 1 )یک( فرعی از 191 )یکصد و نود و یک( اصلی واقع در 
بخش ده مش��هد به نش��انی هاشمیه 26 پلاک 98 طبقه سوم شمالی که در ذیل صفحه 56 دفتر 1438 به نام خانم مژگان 
نعیمی ثانی ثابت فرزند احمد ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 632321 الف 83 صادر و تسلیم شده است به مبلغ سه 
میلیارد و دویست میلیون ریال ارزیابی و قطعیت یافته که آپارتمان مورد نظر در تصرف مستأجر میباشد که حدود اجمالی 

ملک بدین شرح است آپارتمان مذکور عبارت است:
شمالاً: بطولهای 0/60 متر و 0/20 متر و 0/10 متر 0/20 متر و 1/15 متر و 3/75 متر و 0/08 متر و 2/13 متر و 0/30 متر 

و 2/25 متر و 0/20 متر و 0/95 متر دیوار و پنجره و دیوار تراس به فضای خیابان
شرقاً: بطول 10/85 متر دیوار به فضای پلاک 189 فرعی

جنوباً: اول به طول 6 متر دیوار و پنجره به نورگیر دوم به طول 5/05 متر دیوار و درب به راه پله
غرباً: به طول 10/95 متر دیوار به فضای پلاک باقی مانده 191 فرعی

رعایت حقوق ارتفاقی و قوانین تملک آپارتمانها الزامی است.
طبق گزارش کارشناس رسمی مشخصات ظاهری پلاک مذکور به شرح ذیل میباشد محل عبارت است از عرصه به مساحت 
300 )س��یصد( مترمربع، ش��امل 7 واحد مسکونی دارای پروانه به ش��ماره 31854/9 مورخه 1383/11/6 و پایانکار شماره 
46506/9 مورخه 1385/11/7 با سازه و اسکلت فلزی و سقف بتنی- پنجرههای پروفیل فلزی- نمای سنگ تراورتن و فاقد 
آسانس��ور میباش��د. آپارتمان فوق واقع در طبقه سوم شمالی سه خوابه- با کف پوش- کاغذ دیواری- پکیج و رادیاتور- کولر 
آبی- شومینه و نور مخفی سقف آشپزخانه اپن- کابینت ام دی اف- سرویس کامل و دارای 1/63 مترمربع انباری در طبقه 
چهارم )پش��تبام( و پارکینگ مش��اعی مزاحم در همکف میباشد. با توجه به موقعیت مکانی مساحت عرصه و اعیانی و با در 
نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در موضوع ارزش ششدانگ آن 3/200/000/000 ریال )سه میلیارد و دویست میلیون ریال( 
تعیین گردیده و از حیث تصرفات در تصرف مس��تأجر میباش��د. ملک موصوف برابر نامه 139785606004002669 مورخ 

97/04/19 دفتر املاک بازداشتی، وارده بشماره 1/5136- 1397/4/21 دارای یک فقره بازداشتی است.
لذا ششدانگ پلاک موصوف در قبال مطالبات بستانکار و هزینههای قانونی و در روز سهشنبه 1397/06/06 از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک 
مشهد از طریق مزایده نقداً به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 3/200/000/000 ریال )سه میلیارد و دویست میلیون ریال( 
شروع و به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
و حق مزایده نقداً وصول میگردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9706723 م.الف 319
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

تاریخ انتشار: 1397/5/10

شماره آگهی: 139703906091000188
تاریخ آگهی: 1397/05/06

شماره پرونده: 139504006093000627
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 9505673
بانک صادرات خراسان رضوی به اسناد رهنی 120365 مورخه 1392/9/25 دفتر اسناد رسمی 62 مشهد اجرائیهای تحت 
کلاس��ه 9505673 در قبال مبلغ 3/376/012/802 ریال )س��ه میلیارد و س��یصد و هفتاد و ش��ش میلیون و دوازده هزار و 
هش��تصد و دو ریال( تا تاریخ تقاضانامه مورخ 1395/11/5 درصد خس��ارت روزانه 2/240/150 ریال علیه آقای سیدعباس 
اکران��ی فرزن��د سیدحس��ن به ش مل��ی 0937385247 )راهن( و آقای س��ید محمد اکرانی فرزند س��یدعباس به ش ملی 
0933613830 )وام گیرن��ده( صادر که پس از اب��لاغ اجرائیه در مورخه 1396/1/29 و در پایان مهلتهای مقرر در آییننامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامت ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 
177/53 )صد و هفتاد و هفت متر و پنجاه و سه سانتی( شماره پلاک ثبتی 62387 )شصت و دو هزار و سیصد و هشتاد و 

هفت( فرعی از 4 )چهار( اصلی بخش 9 مشهد به آدرس مشهد، بلوار سجاد خیابان میلاد 4 پلاک 16 طبقه سوم شمالی
مشخصات آپارتمان

س��اختمان با نمای س��نگ دارای 603/3 مترمربع عرصه با حاشیه 13/70 متر به خیابان 12 متری در ضلع شمال ف شمال 
س��ه طبقه روی پیلوت و 7 واحد مس��کونی دارای پارکینگ و فاقد آسانسور و دارای پروانه ساخت شماره 1/64805 مورخه 
1381/11/9 و گواهی ش��ماره 1/53898 مورخه 1390/3/16 با کد نوسازی 0- 6- 1- 4- 89- 13- 1 میباشد. واحد فوق 
دارای 177/53 مترمربع واقع در طبقه سوم سمت شمال دارای 8/9 مترمربع انباری در همکف دارای سهم العرصه 88/51 
مترمربع آس��تان قدس و دارای س��ه خواب- آش��پزخانه اپن- کابینت- فلزی با دربه��ا ام دی اف- پنجرهها دوجداره- کف 
س��رامیک- دیوارها نقاش��ی- س��رویس ایرانی فرنگی- گرمایش پکیج و رادیاتور- س��رمایش کولر گازی در پذیرایی و کولر 

آبی در خوابها میباشد.
نظریه کارشناسی:

احتراماً در اجرای درخواست کارشناسی پرونده شماره 1/139504006093000627 مورخ 1396/9/8 در خصوص ارزیابی 
پلاک ثبتی 62387 فرعی در پرونده اجرایی 9505673 له بانک صادرات علیه آقای س��یدعباس اکرانی با مراجعه به محل 
ملک واقع در مشهد- بلوار سجاد- خیابان میلاد- میلاد 4 پلاک 16 طبقه سوم شمالی در معیت نماینده محترم بانک آقای 

موذن ضمن بازدید آپارتمان با بررسی لازم به استحضار میرساند:
شش��دانگ اعی��ان یک باب آپارتمان به ش��ماره پلاک ثبت��ی 62387 فرعی از 60941 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد به 
ش��ماره ثبت 368094 دفتر 2272 صفحه 7 به ش��ماره ورقه مالکیت 89910 به مالکیت آقای س��یدمحمد اکرانی ثبت و 
س��ند صادر گردیده اس��ت. ساختمان با نمای سنگ دارای 3/603 مترمربع عرصه با حاشیه 70/13 متر به خیابان 12 متری 
در ضلع ش��مال ف ش��مال سه طبقه روی پیلوت و 7 واحد مس��کونی دارای پارکینگ و فاقد آسانسور و دارای پروانه ساخت 
ش��ماره 64805/1 مورخه 81/11/9 و گواهی ش��ماره 53898/1 مورخه 90/3/16 با کدنوسازی 0- 6- 1- 4- 89- 13- 1 
میباش��د. واحد فوق دارای 177/53 مترمربع واقع در طبقه س��وم سمت شمال دارای 8/9 مترمربع انباری در همکف دارای 
سهم العرصه 88/51 مترمربع آستان قدس و دارای سه خواب- آشپزخانه اپن- کابینت- فلزی با دربها ام دی اف- پنجرهها 
دوجداره- کف سرامیک- دیوارها نقاشی- سرویس ایرانی فرنگی- گرمایش پکیج و رادیاتور- سرمایش کولر گازی در پذیرایی 

و کولر آبی در خوابها میباشد.
در حال حاضر با توجه به موقعیت مکانی- مس��احت- عرصه آس��تان- نوع س��اخت و قدمت بنا )بیش از 15 س��ال( و جمیع 
عوامل مؤثر ارزش اعیان آپارتمان فوق با تأسیس��ات موجود جهت پایه مزایده به مبلغ 5/950/000/000 ریال )پنج میلیارد 

و نهصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی و اعلام میگردد.
ملک مورد مسکونی مالک و پلاک ثبتی با محل مطابقت دارد.

به حدود: ش��مالا: به طولهای 5/92 و 070 و 3/80 و 4/13 متر دیوار و پنجره و لبه تراس مس��قف به فضای حیاط ش��مالی 
شرقاً به طول 14/20 متر دیوار به دیوار اعیان آن پنجم جنوباً به طول 4/80 متر دیواریست اشتراکی به واحد جنوبی همین 
طبقه دوم به طول 1/45 س��وم به طول 0/83 چهارم 0/25 پنجم به طول 2/09 کلًا دیواریس��ت به نورگیر ش��رقی ششم به 
ط��ول 0/79 و هفتم 1/36 و هش��تم 08 و نهم 2/83 کلا درب و دیواریس��ت به راه پله ده��م به طول 080 و یازدهم 2/30 

پنجره دیواریست به نورگیر غربی غرباً به طول 11/93 متر اولیه به اعیان حسینزاده
ملک موصوف برابر نامه شماره 139785606004002374 مورخه 1397/4/9 دفتر املاک بازداشتی فاقد بازداشتی میباشد 
مزایده از مبلغ ارزیابی ش��روع ش��ده مزایده در روز سهش��نبه مورخه 1397/5/30 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اجرای ثبت مش��هد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی کوچه ثبت ش��روع و به بالاترین قیمت پیش��نهادی 
نقداً واگذار میگردد. لازم به ذکر اس��ت پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول میگردد ضمناً 
چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

آ- 9706725 م.الف 320
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 علیرضا لعلی
تاریخ انتشار: 1397/5/10

شماره پرونده: 139704006092001647/1
شماره بایگانی پرونده: 9702401

شماره ابلاغیه: 139705106092005457
تاریخ صدور: 1397/05/06

دفترخانه ازدواج 107 و طلاق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابلاغ اجراییه پرونده کلاسه 9702401

بدین وس��یله به آقای ابوذر ش��بان فرزند سهراب شماره شناسنامه 48 و کدملی 5239985243 فرزند بیرجند ابلاغ میشود 
که خانم محبوبه امین جهت وصول مهریه خود به تعداد 120 عدد س��که طلای تمام بهار آزادی به اس��تناد س��ند ازدواج 
41159- 1388/12/17 دفتر ازدواج 107 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 9702401 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور پست، بدلیل عدم شناسایی آدرس متن سند ابلاغ اجرائیه میسر نگردیده است. 
لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیرالانتش��ار 
محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محس��وب میگردد نسبت به پراخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. آ- 9706721 م.الف 317
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 

شماره پرونده: 139604006092002276/1
شماره بایگانی پرونده: 9604091

شماره ابلاغیه: 139705106092005472
تاریخ صدور: 1397/05/06

دفترخانه ازدواج شماره 47 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابلاغ اجراییه پرونده کلاسه 9604091

بدین وسیله به آقای محمد اثناعشری فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 1657 و کدملی 0938615671 صادره مشهد 
ابلاغ میش��ود که خانم مریم هادیان یزدی جهت وصول مهریه خود به مبلغ 7/000/000 ریال )بر اس��اس شاخص سال 96 
به مبلغ 645/542/473 ریال( به اس��تناد س��ند ازدواج 8957- 1370/4/8 دفتر ازدواج 47 مش��هد علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کلاس��ه 9604091 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور پست، بدلیل عدم شناسائی 
آدرس متن سند ابلاغ اجرائیه میسر نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیرالانتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ 

محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
 آ- 9706703 م.الف 307

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006092001664/1
شماره بایگانی پرونده: 9702422

شماره ابلاغیه: 139705106092005448
تاریخ صدور: 1397/05/06

دفترخانه ازدواج شماره 100 و طلاق شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابلاغ اجراییه پرونده 

کلاسه 9702422
بدین وسیله به آقای ایرج عرب فرزند حسین شماره شناسنامه 260 و کدملی 0937662224 ابلاغ میشود که خانم صدیقه 
رستمی محمدیه جهت وصول مهریه خود به مبلغ 700/000 ریال )بر اساس شاخص سال 96 مبلغ 216/211/267 ریال( 
به استناد سند ازدواج 4888- 1363/9/20 دفتر ازدواج 100 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 
9702422 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور پست، بدلیل عدم شناسائی آدرس متن سند ابلاغ اجرائیه میسر 
نگردیده اس��ت. لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای 
کثیرالانتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ- 9706704 م.الف 308
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704007151000126/2
شماره بایگانی پرونده: 9702413

شماره ابلاغیه: 139705106092005489
تاریخ صدور: 1397/05/07

دفترخانه ازدواج شماره 16 شهر اسفراین استان خراسان شمالی
آگهی ابلاغ اجرائیه مهریه 9702413

بدی��ن وس��یله به آقای مجتبی عباس��ی نام پ��در: ابراهیم تاریخ تولد: 1363/10/07 ش��ماره ملی: 0639473210 ش��ماره 
شناس��نامه: 1387 اب��لاغ میش��ود که خانم هاجر س��عادتی پرتان جهت وصول 114 قطعه س��که طلا تم��ام بهار آزادی به 
اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج شماره 325 دفتر ازدواج 16 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 
9702413 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ... مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محلی 
آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9706705 م.الف 309
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- لعلی

شماره پرونده: 139404006093000521/1
شماره بایگانی پرونده: 9405266

شماره ابلاغیه: 139705106091003258
تاریخ صدور: 1397/04/26

آگهی ابلاغ
بدینوس��یله به آقای مس��عود حاضری یزدی فرزند محمود بشناسنامه 1922 و شماره ملی 0384996787 ابلاغ میگردد که 
خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرائی وارده به ش��ماره 13979 مورخه 96/12/19 موضوع اجرائیه کلاسه 
69405266 له بانک س��ینا علیه مسعود حاضری یزدی توسط خانم سیده فاطمه حسینی شریف وکیل آقای علیرضا کابلی 
ش��خص ثالث پرونده نظریه رئیس ثبت که بدین ش��رح میباشد ))با توجه به گزارش مذکور و مکاتبهای که با مرجع قضایی 
مربوطه ش��ده اس��ت و تاریخ مزایده نیز اعلام شده اس��ت وفق ماده 172 آ.ا. پس از تنظیم امضاء صورتجلسه مزایده شکایت 
مسموع نمیباشد عملی مغایر با مقررات مشاهده نمیشود مراتب به طرفین و شخص ثالث ابلاغ و در صورت وصول اعتراض 
وفق ماده 169 آ.ا. اقدام ش��ود(( لذا بدینوسیله به ش��ما ابلاغ میگردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض 
داری��د ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به ش��عبه اجرا اعلام نمایید ضمناً ب��ه اعتراضی که خارج از مهلت مقرر واصل 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9706706 م.الف 310
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139604006093000413/1
شماره بایگانی پرونده: 9602416

شماره ابلاغیه: 139605106093003044
تاریخ صدور: 1396/09/14

آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه پرونده 9602416
بدین وس��یله به خانم مریم محمددوست فرزند احمد به شماره ملی 0848536819 ابلاغ میگردد بانک اقتصاد نوین جهت 
وصول طلب خود به مبلغ 154/925/690 ریال )ش��امل اصل طلب: 80/131/753 ریال، سود 18/792/304 ریال، خسارت 
تأخیر تأدیه: 56/001/633 ریال به انضمام 34 درصد خس��ارت روزانه و تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 96/4/22( باستناد 
قرارداد بانکی ش��ماره 1802/115/799762/1 مورخ 92/8/4 تنظیمی بانک فوق علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کلاس��ه 9602416 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مأمور پست آدرس شما شناسایی نشده است، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار محلی 
آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب میگردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9706711 م.الف 311
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 139504006092000961/1
شماره بایگانی پرونده: 9501713

شماره ابلاغیه: 139705106093001544
تاریخ صدور: 1397/04/27

آگهی ابلاغ اجرائیه کلاسه پرونده 9501713
بدین وسیله به آقایان 

- مهدی آرام نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1349/10/01 شماره ملی: 0937807435 شماره شناسنامه: 1281
- سیدحس��ن حقانی��ان نام پدر: س��یداحمد تاریخ تولد: 1350/10/01 ش��ماره ملی: 0933091842 ش��ماره شناس��نامه: 

72719
- احم��د ک��رد نام پ��در: محمدرضا تاری��خ تول��د: 1338/08/05 ش��ماره ملی: 0935716076 ش��ماره شناس��نامه: 358 

)بدهکاران(
اب��لاغ میگ��ردد بانک اقتصاد نوین جهت وصول طلب خود به مبلغ موضوعات لازم الاجرا: 191/367/922 ریال )صد و نود و 

یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و نهصد و بیست و دو ریال( شامل
- اصل طلب: 86/920/472 ریال

- خسارت تأخیر تأدیه: 104/447/450 ریال
- خس��ارت تأخیر روزانه: 75/013 ریال و تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 1395/04/20 و دیگر خسارات متعلقه مندرج در 
قرارداد بانکی ش��ماره با شماره س��ند: 180211033367241، تاریخ سند: 1390/10/08، بانک مربوطه: اقتصاد نوین علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 9501713 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مأمور پست آدرس 
ش��ما شناس��ایی نشده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئیننامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامههای کثیرالانتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب میگردد، 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9706713 م.الف 312
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- علیرضا لعلی

شماره پرونده: 9100400609100802/1
شماره بایگانی پرونده: 9101949

شماره ابلاغیه: 139705106093001651
تاریخ صدور: 1397/05/02

آگهی ابلاغ رأی ماده 169 آییننامه اجرا موضوع کلاسه 9101949
در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 2790- 97/3/20 از ناحیه آقای غلامرضا عصار 

)شخص ثالث( موضوع پرونده اجرایی کلاسه 9101949، نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهلالین به آقایان:
- مهدی امینی فرزند محمود با شش 5853 )بستانکار(

- غلامحسین سیدمحمد خانی فرزند دین محمد با شش 50430 )بدهکار(
ابلاغ میگردد. مقتضی اس��ت در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به ش��عبه 
س��وم اداره اجرای اس��ناد رسمی مش��هد اعلام نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد: ))با توجه به گزارش کارشناس که در آن به دادنامههای قطعی اشاره شده است وفق ماده 96 آییننامه میبایستی 
از بازداش��تی پلاک 46004 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد رفع اثر گردد و به بس��تانکار اخطار گردد که اموال دیگری از 
مدیون برای بازداش��ت معرفی نماید مراتب به طرفین ابلاغ در صورت وصول اعتراض وفق ماده 169 آییننامه مفاد اس��ناد 

رسمی اقدام گردد.(( آ- 9706714 م.الف 313
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 9100400609100831/1
شماره بایگانی پرونده: 9101994

شماره ابلاغیه: 139705106093001653
تاریخ صدور: 1397/05/02

آگهی ابلاغ رأی ماده 169 آییننامه اجرا موضوع کلاسه 9101994
در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به ش��ماره 2790- 97/3/20 از ناحیه آقای غلامرضا عصار 

)شخص ثالث( موضوع پرونده اجرایی کلاسه 9101994 نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهلالین به آقای
- غلامحسین سیدمحمدخانی فرزند دین محمد با شش 50430 )بدهکار(

ابلاغ میگردد. مقتضی اس��ت در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به ش��عبه 
س��وم اداره اجرای اس��ناد رسمی مش��هد اعلام نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد: ))با توجه به گزارش کارشناس که در آن به دادنامههای قطعی اشاره شده است وفق ماده 96 آییننامه میبایستی 
از بازداش��تی پلاک 46004 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مش��هد رفع اثر گردد و به بس��تانکار اخطار گردد که اموال دیگری از 
مدیون برای بازداش��ت معرفی نماید مراتب به طرفین ابلاغ در صورت وصول اعتراض وفق ماده 169 آییننامه مفاد اس��ناد 

رسمی اقدام گردد.((  آ- 9706715 م.الف 314
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006092001973/1
شماره بایگانی پرونده: 9702848

شماره ابلاغیه: 139705106092005491
تاریخ صدور: 1397/05/07

دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان خراسان رضوی
آگهی ابلاغ

بدین وس��یله به آقای آرش آذرخش��ی نام پدر: عباس��علی تاریخ تولد: 1359/06/02 ش��ماره ملی: 0943427428 شماره 
شناس��نامه: 2930 ابلاغ میش��ود که خانم بهاره زارع ذکرآباد جهت وصول 14 عدد س��که طلای تمام بهار آزادی به استناد 
مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 15397 دفتر 24 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کلاسه 
9702847 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 97/5/1 مأمور، محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته 
نش��ده، ل��ذا بنا به تقاضای بس��تانکار طب��ق ماده 18 آئیننامه اج��را مفاد اجرائیه فق��ط یک مرتبه در یک��ی از روزنامههای 
کثیرالانتش��ار محلی آگهی میش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابلاغ محسوب میگردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9706717 م.الف 315
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

شماره پرونده: 139704006228000019/2
شماره بایگانی شعبه: 9700643

شماره ابلاغیه: 139705106092005432
تاریخ صدور: 1397/05/06

آگهی ابلاغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139704006228000019/2
بدینوسیله غلامحسن قوی بازو فرزند نادعلی به شناسنامه شماره 104 صادره از درگز اعلام میگردد:

پلاک 1- فرعی: 94953 از پلاک اصلی 4 در بخش: 9 ناحیه: 2 واقع در: مشهد متعلق به شما در قبال طلب خانم خاور کرم 
تبریزی بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئیننامه اجرای مراتب بش��ما اخطار میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف 

شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود.
توضیحاً نام و نام خانوادگی خاورکرمی تبریزی صحیح میباشد. آ- 9706718 م.الف 316

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی احضار متهم
بدینوس��یله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به آقای بسم الله افغانی 
فعلًا مجهول المکان ابلاغ میشود در پرونده کلاسه 133/970389 حسب شکایت حمید تیمورزاده به اتهام توهین و تخریب 
عمدی تحت تعقیب میباشد وقت رسیدگی برای مورخه 97/6/17 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است لذا در وقت مذکور 
جهت دفاع از اتهام منتس��به در این دادگاه حاضر ش��وید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. آ- 9706738 

م.الف 17684
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مشهد- زارعی

)آگهی ابلاغ وقت رسیدگی(
بدینوس��یله ب��ه آقای امید بیگی فرزند رضا فعلًا مجهول المکان ابلاغ میگردد حس��ب ش��کایت منیر حس��ینزاده در پرونده 
کلاس��ه 139/970482 جزایی این دادگاه به اتهام توهین تحت تعقیب میباشید که وقت رسیدگی برای روز 1397/06/20 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت با عنایت به ماده 344 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب برای یک نوبت در جراید 
کثیرالانتشار درج و آگهی میگردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید. در غیر اینصورت دادگاه 

غیاباً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. آ- 9706739 م.الف 17685
مدیر دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری دو مشهد- محمد حسن تنها

آگهی احضار متهم
در پرونده کلاس��ه 102/960795 آقای حبیبالله ژیان فرزند حس��ن فعلًا مجهول المکان به اتهام جعل امضا، استفاده از سند 
مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم معصومه بخشی سماغچه تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس��ت رأس س��اعت 8 روز 1397/6/15 در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد حاضر و از اتهام 
انتس��ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. ضمناً جهت دریافت 

رونوشت کیفرخواست میتوانید به دفتر دادگاه مراجعه نمایید. آ- 9706740 م.الف 17686
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد

آگهی ابلاغ دادنامه
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به آقای حسین قدیری ماس��ت بند فرزند رمضان فعلًا مجهول المکان ابلاغ میشود در مورد 
شکایت آقای سعید قانع خرازی کار فرزند مهدی مبنی بر سرقت، به موجب حکم شماره 9709975115700262 مورخه 
1397/3/6 در پرونده کلاسه 970013 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد حکم به محکومیت شما به تحمل یکسال حبس 
و تحمل چهل ضربه ش��لاق تعزیری و رد اموال س��رقت شده و در صورت عدم وجود مثل رد قیمت آنها در حق شاکی صادر 
گردی��ده، مرات��ب بدینوس��یله در روزنامه درج میگردد رأی ص��ادره غیابی و از تاریخ درج در روزنام��ه در مهلت قانونی قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اس��تان 

خراسان رضوی میباشد. آ- 9706742 م.الف 17687
مدیر شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد )102 جزائی سابق(

آگهی ابلاغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد کارگران فرزند ابوالقاسم فعلًا مجهول المکان ابلاغ میشود در مورد شکایت حمید 
قانع استاد قاسمی و محمد صادق احمدی مبنی بر خیانت در امانت به موجب حکم شماره 9709975115800548 مورخ 
1397/04/27 در پرونده کلاسه 103/970253 به تحمل یک سال حبس محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 
میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی میباشد. آ- 9706743 م.الف 17688

مدیر شعبه 103 کیفری 2 مشهد



محروميت براى خلعتبرى
ورزش: با اعلام كميته انضباطى محمدرضا خلعتبرى، بازيكن پديده 
به دليل عدم پرداخت مطالبات كارگزار فوتبال و كسب رضايت وى، 
از همراهى تيم خود و حضور در مسابقات رسمى محروم بوده و حق 

حضور در مسابقات را ندارد.

خارجى هاى تراكتور ثبت كردند
ورزش: هرى فورستر و آنتونى استوكس دو بازيكن انگليسى و ايرلندى 
كه چند روز پيش با عقد قراردادهاى دو ساله به تراكتورسازى تبريز 
پيوسته بودند، قراردادهاى خود را به صورت رسمى در هيئت فوتبال 
تبريز به ثبت رساندند.يوكيا سوگيتا ژاپنى ديگر بازيكن خارجى تيم 
تراكتورسازى نيز قرار است به زودى در تست هاى پزشكى ايفمارك 

شركت كند و پس از آن قرارداد خود را به ثبت برساند.

قضاوت 2 داور ايرانى
 در بازى هاى آسيايى  

ورزش: بازى هاى آسيايى 2018 اندونزى در بخش فوتبال مردان با 
حضور 26 تيم در 6 گروه از 19 مرداد لغايت دهم شهريورماه در حالى 
در جاكاتارى اندونزى برگزار مى شــود كه از ايران بيژن حيدرى به 
عنوان داور وسط و سعيد قاسمى به عنوان كمك داور در اين رقابت ها 
حضور خواهند داشــت.تيم فوتبال اميد كشــورمان در گروه F اين 

رقابت ها با تيم هاى عربستان، ميانمار و كره شمالى همگروه است.

جهانبخش، عامل ارتقاى« برايتون»
 در اينستاگرام

ورزش: نتايج تحقيق درباره ميــزان محبوبيت تيم هاى فصل آينده 
ليگ برتر انگليس در شبكه اجتماعى اينستاگرام نشان داده برايتون از 
زمان جذب على رضا جهانبخش، ملى پوش ايرانى يك رتبه ارتقا پيدا 
كرده است. به طور كلى  ليگ برتر انگليس در اينستاگرام 70 ميليون 
دنبال كننده دارد و منچســتريونايتد با 22,7 ميليون دنبال كننده  
بالاتر از چلســى، آرســنال و ليورپول در رتبه اول قرار گرفته است. 
باشگاه برايتون پس از جذب جهانبخش، يك پله از اين نظر در جدول 
پرطرفدارترين باشگاه هاى ليگ جزيره صعود كرده و با تقريبا 139 
هزار دنبال كننده، جايگاه شانزدهم را به خودش اختصاص داده است.

برانكو  در رتبه 189 بهترين مربيان جهان
ورزش: در جديد ترين گزينش بهترين مربيان فوتبال باشــگاهى 
جهان كه توســط ســايت كلاب ورلدرنكينگ انجام شــد، برانكو 
ايوانكوويچ 2503 امتياز كســب كرد و در رده 189 بهترين مربيان 
جهان ايستاد. امير قلعه نويى، سرمربى فصل جارى سپاهان با 1596 
امتياز در رده 331 ايستاد.على  دايى كه تيم سايپا را هدايت مى كند، 

به 566 امتياز رسيد و در رده 654 مربيان جهان جاى گرفت.
در اين گزينش، زين الدين زيدان، سرمربى فرانسوى فصل قبل رئال 

مادريد همچنان بهترين مربى جهان انتخاب شده است.

مهاجم فصل گذشته استقلال
 در تيررس ذوب آهن

ورزش سه: على قربانى بهترين گلزن فصل گذشته استقلال در ليگ برتر 
بود اما او در اين فصل با وضعيت مبهمى روبه رو شده است و هنوز قرارداد 
خود را با اين تيم تمديد نكرده است.اما از اصفهان خبر مى رسد كه اميد 
نمازى براى جذب على قربانى ابراز تمايل كرده است و اگر او در استقلال 
ماندنى نباشــد، احتمال اينكه به اين تيم برود زياد اســت.در اين بين  
استقلالى شدن مرتضى تبريزى تقريبا قطعى شده است و حالا مديران 

ذوب آهن احتمالا به جاى او على قربانى را به خدمت خواهند گرفت.

باشگاه پديده 
در خطر كسر امتيازى ديگر

ورزش: باشگاه پديده خراسان با شكايتى جديد از بازيكن پيشين خود 
در فيفا مواجه و در اين پرونده نيز محكوم شده است. دريسا دياراسوبا، 
بازيكن ساحل عاجى كه زمان حضور رضا مهاجرى به پديده پيوست 
بعد از نيمكت نشينى طولانى در اين تيم در نهايت راهى تيم ديگرى شد 
و براى دريافت مطالباتش از پديده به فيفا شكايت كرد. باشگاه پديده در 
پرونده شكايتى دياراسوبا محكوم به پرداخت مطالبات او شده است و 
فرصت چندانى براى پرداخت پول اين بازيكن ندارد. در غير اين صورت 

نيز باشگاه مشهدى باز هم با كسر امتياز مواجه خواهد شد.

 دبير فدراسيون واليبال:
با كسى دعوا نكردم

فارس: دبير فدراســيون واليبال گفت: خدا شاهد است كه نه با كسى درگير 
شدم، نه كسى را هل دادم و نه با كسى دعوا كردم. اميرحسين منظمى  گفت: 
ماجرا از اين قرار بود كه خبرنگارى در حين مصاحبه از ضيايى به عنوان رئيس 
فدراسيون واليبال ســوالاتى مطرح كرد كه ضيايى ناراحت شد. من در حال 
استقبال از قهرمانان تيم ملى جوانان بودم كه ناگهان متوجه سر و صدايى شدم. 
وى گفت: در حالى كه ضيايى با خبرنگار در حال صحبت كردن بود متوجه شدم 
كه فيلمبردار مشغول تصويربردارى است كه از اين اتفاق ناراحت شدم. به او 
گفتم كه از اين صحنه ها تصويربردارى نكن، چون صحبت هاى خصوصى در 
حال مطرح شدن است، اما او به تذكر من توجهى نكرد. وى گفت: مى خواستم 
دستم را دراز كنم و به سمت لنز دوربين ببرم كه فيلمبردار چند قدم به عقب 
رفت و به كارش ادامه داد. اين تمام ماجــرا بود و نمى دانم چرا اين اتفاق را به 

گونه ديگرى منعكس كردند.

مربى تيم ملى كاراته: 
شرايط فنى ما را هيچ كشورى 

در دنيا ندارد
ورزش: مربى تيم ملى كاراته گفت: اين شرايط فنى كه تيم ملى كاراته ايران 

دارد، هيچ تيمى در جهان و آسيا ندارد.
شهاب سلطانى گفت: ما مرحله نهم اردوها را پيگيرى مى كنيم، بچه هاى ما 
پيش از اين مرحله در مسابقات قهرمانى آسيا حضور داشتند و ما يك مقدار 
ســعى كرديم در اين مرحله از اردوها تمرينات آمادگى جسمانى آنها طورى 
طراحى شود كه بدن آنها به حالت برگشت و ريكاورى فرصت داشته باشد تا 
آنها بتوانند به شرايط ايده ال براى اجراى تكنيك برسند. وى  در مورد  دشوارى 
اين دوره از مســابقات گفت:  اين دوره از رقابت ها نســبت به دوره هاى قبل 
تفاوت زيادى خواهد داشــت، كاراته المپيكى شده و همه كشورها در تلاش 
هستند، اين موضوع در قهرمانى آسيا هم كاملاً واضح و مشخص بود كه همه 
تيم ها سخت تلاش كرده بودند، آنها از همه امكاناتشان براى بالا رفتن سطح 
فنى كاراته كاهاى كشورشان استفاده كرده اند . ما در اردن كاراته  كاهايى را 
ديديم كه مقابل بهترين هاى دنيا قد علم كرده بودند و از آنها بالاتر بودند. ما 
در جاكارتا در هر 4 وزن حريفان آسانى نخواهيم داشت. با هر قرعه اى كه ملى 
پوشان مواجه شوند طورى برنامه ريزى كرده ايم كه با 100 درصد توان مقابل 
حريفان حاضر شوند ما نه حريفان را دست كم مى گيريم نه حريفان را آنقدر 

دست بالا مى گيريم كه شرايط را براى خودمان سخت كنيم.

قهرمان كشتى فرنگى آسيا:
 عملكرد خوبى در وزن جديد داشتم

مهر: قهرمان كشــتى فرنگى آسيا بعد از پشت ســر گذاشتن دوران 
مصدوميت، بازگشت خوبى به ميادين داشت و عملكرد مطلوبى را در 
وزن جديد به ثبت رساند. رامين طاهرى  گفت: هر چند مى توانستم در 
اين مسابقات به مدال خوشرنگترى دست يابم اما در مجموع از عملكرد 
خود راضى هستم. من يك سال از ميادين دور بودم و فكر مى كنم با 
توجه به اين شرايط توانستم بازگشــت خوبى داشته باشم.وى گفت: 
نخستين ميدان رسمى من در وزن جديد، همين تورنمنت بين المللى 
وهبى امره تركيه بود كه توانستم در وزن 87 كيلوگرم مدال برنز بگيرم. 

نعمتى: تلاش خواهم كرد
 بهترين نتيجه را در جاكارتا كسب كنم

ايسنا: تنها نماينده ريكرو بانوان در بازى هاى آسيايى جاكارتا درباره 
آخرين وضعيت خود براى شركت در اين بازى ها گفت: در حال حاضر 
با تيم تيروكمان معلولان تمرينات خود را انجام مى دهم و به زودى 
به جمع كمانداران اعزامى به جاكارتا اضافه خواهم شد. تلاشم بر اين 

است تا بهترين نتيجه در جاكارتا را كسب كنم.
زهرا نعمتى گفت: تمرينات خوبى را با تيم ملى تيروكمان معلولان تا 
به امروز سپرى كردم و شرايط خوبى دارم. البته براى من حضور در 
بازى هاى آسيايى و پاراآسيايى هيچ فرقى نمى كند و من تمام تلاش 
خود را به كار خواهم بست تا نماينده خوبى در بخش ريكرو بانوان در 

بازى هاى آسيايى جاكارتا باشم.

واكنش وزير ورزش 
به احتمال بركنارى بازنشسته ها

ورزش سه: در حالى كه چند روزى اســت موضوع اصلاح قانون در 
ماجراى منع به كارگيرى بازنشسته ها و احتمال كنار رفتن 13 رئيس 
فدراسيون مطرح شده، سلطانى فر علاقه اى براى پاسخگويى به اين 

موضوع نداشت.
 وزير ورزش گفت: اين قانون كه هنوز تصويب نشده است!

  به نظر مى رسد برخلاف هياهوى رســانه اى در روزهاى اخير براى 
كنار رفتن 13 رئيس فدراسيون و چند تن از مسئولان وزارت ورزش، 

فعلا خبرى از ابلاغ اين قانون به ورزشى ها نيست. 
 

ضد حمله
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اينتر به دنبال ويدال
ورزش:  آرتورو ويدال 31 ساله به شدت مورد توجه اينتر قرار دارد و نراتزورى مى خواهد براى تقويت 
تركيب خود در مسير درخشش در ليگ قهرمانان اين ستاره شيليايى را جذب كند. لوچانو اسپالتى در 
مصاحبه اى خبر از تمايل اينتر به جذب 2 بازيكن ديگر داد كه رسانه ها آرتورو ويدال و شيمه ورساليكو 
را اهداف اينتر مى دانند و حالا رومينيگه نيز به دليل تعدد گزينه ها در خط ميانى معتقد است بايرن 
مشكلى با جدايى ويدال نخواهد داشت. رومينيگه در پاسخ به سوالى در مورد احتمال جدايى ويدال 
گفت: ما تا به حال چند بار اعلام كرده ايم كه ترافيك در خط ميانى بايرن بالاست و ما يك يا 2 هافبك 
اضافى در تركيب خود داريم. ما مى خواهيم كارى كنيم كه سرمربى بايرن مونيخ به اين دليل آسيب 

نبيند و اگر فروش بازيكن راه حل آن باشد قطعا اين كار را انجام خواهيم ديد.

سكوت ديگو سيمئونه در مورد خريد پسرش
ورزش: شــايعاتى در مورد تلاش باشــگاه اتلتيكو مادريد براى به خدمت گرفتن جيووانى 
سيمئونه، پسر 23 ساله ديگو سيمئونه، كه فصل گذشته 14 گل براى فيورنتينا به ثمر رساند، 
به گوش مى رسد. اما سرمربى اتلتيكو مادريد علاقه اى به صحبت در مورد اين موضوع نشان 
نداد. او در پاسخ به سوال خبرنگارى كه در اين مورد از او سوال كرد، گفت:صحبتى ندارم. در 
مقابل، سيمئونه اعلام كرد كه از بازيكنان فعلى اش راضى است: بازى كردن در چنين ديدارهايى 
خوب است و بازيكنان جوان مان بار ديگر خيلى خوب بودند. اتلتيكو مادريد در ديداى دوستانه 
3-2 مغلوب پارى سن ژرمن شد؛ ديدارى كه در آن لوسيانو ويه تو و كوين گاميرو موقعيت هاى 

گلزنى خوبى را از دست دادند.

ايگواين در آستانه انتقال به ميلان
ورزش: مهاجم آرژانتينى قصد دارد درخشش دو ساله اش در تورين را با خود راهى 
ميلان كند و در سن سيرو، براى روسونرى گلزنى كند. طبق ادعاى نشريات ايتاليايى، 
دو طرف قرارداد براى اين انتقال به توافق رسيده اند كه البته پروسه اين توافق بسيار 
دشوار بوده است. گاتزتا مدعى شده كه موضوع اصلى در حال حاضر، تصميم ايگواين 
است، اينكه او قصد دارد راهى سن سيرو شود يا اميد دارد كه در يووه، جايگاهى براى 
خود دست و پا كند. گفته مى شود ايگواين تمايل دارد به صورت قرضى به ميلان برود 

و با بند فروش در اين تيم حضور پيدا كند.

«آندره سيلوا» هدف بعدى ترك ها
ورزش: باشگاه گالاتاساراى تركيه اميدوار است بتواند آندره سيلوا مهاجم تيم آث ميلان و تيم 
ملى پرتغال را جذب كند. فاتح تريم سرمربى پرافتخار تيم گالاتاساراى به مديران اين باشگاه 
تاكيد كرده كه تمام تلاششان را براى جذب آندره سيلوا انجام دهند. سيلواى 22 ساله فصل 
گذشته با قراردادى 22 ميليون يورويى از پورتو به ميلان پيوســت و حالا ترك ها كار بسيار 
سختى براى جذبش خواهند داشت. اين احتمال وجود دارد كه سيلوا با 3 ميليون يورو به صورت 
قرضى راهى گالاتاساراى شود.  آلترناتيو اين باشگاه براى پست مهاجم، احمد موسى مهاجم 
تيم لسترسيتى خواهد بود.در صورتى كه سيلوا راهى گالا شود، اين انتقال مى تواند بزرگترين 

ترانسفر فصل سوپرليگ تركيه باشد.

ورزش: زلاتكو كرانچار، سرمربى تيم ملى فوتبال اميد اسامى 
بازيكنان اعزامى به بازى هاى آســيايى جاكارتا را به شرح زير 

اعلام كرد:
مهدى امينى، محمــد آقاجانپور، محمد مســلم پور، مهدى 
رحيمى، عليرضا ارتا، محمد سلطانى مهر، يونس دلفى، محمد 
امين اســدى، محمد مهدى مهديخانــى، محمدرضا آزادى، 
مهدى قائدى، شهاب عادلى، ســيد ابوالفضل رزاق پور، رضا 
جبيره، احمدرضا احمدوند، امير روســتايى، سينا زامهران، 

شاهين عباسيان، محمد خدابنده لو و عارف آقاسى.
طبق اعلام حميد استيلى، مدير تيم ملى فوتبال اميد، بازيكنان 
فوق بايد صبح روز شــنبه 13 مرداد ماه در مركز ملى فوتبال 

خود را به كادر فنى معرفى كنند.
 خط خورده ها

 در اين فهرست هشت بازيكن حاضر در اردوى اخير و بازى هاى 
دوســتانه با تيم عراق خط خورده اند و تيــم را در تورنمنت 
پيش رو همراهى نخواهند كرد. اسامى اين بازيكنان به شرح 
ذيل است:حميدرضا طاهرخانى (پرسپوليس)، رضا جعفرى 
(ســايپا)، مهران درخشــان مهر (ذوب آهن)، على طاهران 
(تراكتورســازى)، محمد خرم الحســينى (گسترش فولاد)، 
على شجاعى و نيما ميرزازاد (نساجى) و عارف غلامى (فصل 

گذشته سپاهان).
لازم به ذكر است ميرزازاد و شــجاعى به دليل امتناع باشگاه 

نساجى از فرستادن بازيكنانش به تيم اميد، اردوى اخير را نيز از 
دست دادند و دستور موقت براى آنها صادر شد.

 جاى لژيونرها
در اين بين از اميــد نورافكن و رضا شــكارى، دو بازيكن 21 
ساله فوتبال ايران كه در تيم هاى شارلوا بلژيك و روبين كازان 
روسيه مشغول به بازى هستند، نامى ديده نمى شود. ماجرا از 
اين قرار است كه كادر فنى تيم ملى اميد از دو باشگاه شارلوا 
و روبين كازان اســتعلام گرفت اما آن ها مجوز حضور اين دو 

بازيكن را ندادند.
حميد اســتيلى در همين رابطه اظهار كرد: از خدايمان بود 
كه اين دو بازيكن لژيونر را داشته باشيم اما چون رقابت ها در 
روزهاى فيفا دى برگزار نمى شود، قانونا نمى توانستيم آن ها را 

در اختيار بگيريم.
 ركوردداران

در اين ميان تيم پديده مشهد موفق شد با حضور سه بازيكن 
خود در ليســت نهايى، دومين تيم ركورددار شناخته شود.
محمدمهدى مهدى خانى، محمد آقاجانپور و سينا زامهران 
سه بازيكنى هستند كه به همراه ساير اميدها راهى اردوى عراق 
شده بودند و در نهايت با كســب رضايت كرانچار موفق شدند 
به عنوان بازيكنان حاضر در ليســت نهايى انتخاب شوند.تيم 
پيكان تهران با داشتن چهار بازيكن، ركورددار حضور بازيكن 

در ليست تيم اميد است.

فهرست تيم ملى براى بازى هاى آسيايى اعلام شد
اميدها بدون لژيونرها 

سينا حسينى: عادل فردوسى پور در نخستين برنامه تلويزيونى 
خود در فصل جديد با نگاه گزينشى برنامه 90 را روى آنتن برد تا 
اين پرسش براى مخاطبان اين برنامه تلويزيونى به وجود بيايد 
كه آيا فردوسى پور در بيست ســالگى برنامه اش قصد دارد هر 
آنچه خود دوست دارد و از نظر مالى به نفع سيماست را در برنامه 

90 مورد توجه قرار دهد يا آنچه در فوتبال ايران رخ مى دهد؟!
  بازار سياه فراموش شد

فردوسى پور در شرايطى نخســتين برنامه خود را آغاز كرد كه 
هيچ اشاره اى به حواشى پيش آمده در ديدار پديده - پرسپوليس 
نكرد، در شرايطى كه هواداران پر شمارى كه اقدام به خريد بليت 
ديدار افتتاحيه ليگ برتر كرده بودند نتوانستند به داخل ورزشگاه 
راه پيدا كنند منتظر بررسى اين موضوع توسط برنامه تخصصى 
فوتبال در شبكه سه سيما بودند .در اوج ناباورى نه تنها عادل به 
اين موضوع ورود نكرد بلكه با پخش يك آيتم كوتاه از كنار اين 

اتفاق عبور كرد.
 ليگ 15 تيمى

دومين نكته اى كه 

عادل فردوسى پور با بى تفاوتى از كنار آن عبور كرد موضوع 
پرونده انضباطى تيم فوتبال پديده در فيفا به واسطه شكايت 
پراهيچ بود. اين موضوع نه تنها يك موضوع ساده در قبال يك 
تيم شهرستانى نيست بلكه سرنوشت ليگ هجدهم را به كلى 
تغيير خواهد داد به گونه اى كه اگر تيم پديده بدهى خود را 
تا تاريخ هجدهم مردادماه به پراهيچ پرداخت نكند اين تيم 
با راى كميته انضباطى فيفا از گردونه مســابقات ليگ برتر 
خارج خواهد شد و به يك دسته پايين تر سقوط خواهد كرد.

سقوط پديده برنامه ريزى ليگ برتر را به كلى دگرگون خواهد 
ساخت به گونه اى كه مسابقات با پانزده تيم دنبال خواهد شد 
و هر هفته يك تيم مجبور به استراحت اجبارى خواهد شد و 
عجيب تر اينكه نتايج بازى هاى اين تيم مقابل رقبايش كه در 

جدول ثبت شده صفر خواهد شد!
 آشفته بازار نفت

سومين مورد بى اعتنايى به داســتان نفت مسجد سليمان 
بود. تيم فوتبال نفت مسجد سليمان  با همان مشكلى رو به 
رو شده است كه قبلا نفت تهران رو به رو شده بود به همين 

دليل حضورش در ليگ برتر در هالــه اى از ابهام قرار گرفته 
است! سرنوشت اين تيم هم مى  تواند روى كل ليگ و فوتبال 

ايران تاثيرگذار باشد.
 بدهكاران غيرخودى

چهارمين نكته   موضوع چگونگى حضــور تيم هاى بدهكار 
در هفته نخست ليگ برتر بود. فردوسى پور با وجود اينكه به 
خوبى مى دانست در اين ماجرا در حق ساير تيم ها  اجحاف 
شده است نه تنها به اين موضوع اشاره نكرد بلكه با پرداختن 
به موضوعات كم اهميت ترجيح داد از كنار اين موضوع نيز 

به سادگى عبور كند.
 قراردادهاى بودار

پنجمين نكته اى كه انتظار مى رفت عادل فردوسى پور به آن 
ورود پيدا كند موضوع قراردادهــاى پر حرف و حديث برخى 
باشگاه ها با بازيكنان بر اســاس دلار و يورو بود. مجرى و تهيه 
كننده 90 با وجود اين كه اين مسئله از سوى بسيارى از رسانه ها 
به بحث و بررسى گذاشته شد از كنار آن هم به راحتى عبور كرد 
تا مشخص شود سليقه عادل در پرداختن به موضوعات فوتبال 

ايران بسيار تاثيرگذار است نه انتظار افكارعمومى!
 شكست مجازى

به نظر مى آيد برنامه 90 و عادل فردوسى پور با وجود ورود به 
بيست سالگى همچنان همان رويه سليقه اى را دنبال مى كند 
فارغ از آنكه جامعــه هوادارى فوتبال چه انتظارى داشــته 
باشد! عادل فردوســى پور بيشــتر از آنكه به فكر پرداختن 
به مشكلات كليدى فوتبال باشــد به دنبال بالا بردن ميزان 
شــركت كنندگان برنامه اش در مســابقه پيامكى و بازديد 
مخاطبانش از ســايت 90 اســت تا به اين ترتيب ســقوط 
محسوس سايت 90 در رده بندى سايت هاى معتبر  كشور 
را جبران كند! البته پس از فعاليت اپليكيشن هاى ورزشى 
او نيز در اين عرصه رقباى جديدى پيدا كرده اســت كه اين 
موضوع نيز فكر وى را به شدت تحت تاثير خود قرار داده به 
همين دليل به جاى پرداختن به موضوعات اصلى فوتبالى كه 
سرشار از چالش است با نگاه بالا بردن ميزان مخاطبانش تنها 
به دنبال رقابت با رقباى فعال خود در فضاى مجازى و راضى 

كردن اسپانسرهاست. 

آغاز تكرارى 90 با عملكرد 
سليقه اى فردوسى پور

نگاه 
بازارى 
عادل
 به فوتبال! 

مارتين لورنس: تغييرى كه ســال ها در انتظار آرســنال بود 
بالاخره در اين تابســتان رخ داد و حالا توپچى هاى لندن بايد 
پا به دورانى بگذارند كه ديگر آرســن ونگر را روى نيمكت شان 
نمى بينند. اما رفتن ونگر و جانشــينى اوناى امرى تنها تغيير 
آرسنال در اين تابستان نبود. باشگاه بعد از فصل ها با به خدمت 
گرفتن يك مدير ورزشــى خيلى زودتر از سابق وارد بازار نقل 
و انتقالات شد تا اسكودتوى مناسب در اختيار مربى جديدش 

بگذارد.
 جذب اوباميانگ

خريدهاى جديد اما به كنار، شايد هنوز بهترين انتقال براى شروع 
2019-2018 پير امريك اوباميانگ باشد كه ماه ژانويه به جمع 
توپچى ها پيوست. مهاجم سابق بوروسيا دورتموند با سرعت بالا و 
قدرت تمام كنندگى اش براى تيمى كه معمولا مشكلى براى خلق 
فرصت هاى گلزنى ندارد مى تواند بدل به كليدى ترين مهره شود. 
فراموش نكنيم اوباميانگ در نيمه دوم فصل پيش، در حالى كه 
آرسنال شرايط به هيچ وجه خوبى را سپرى نمى كرد، در همان 
ابتداى حضورش در اميريتس در تنها 13 بازى ليگ 10 گل زد 
و 4 پاس گل داد. عادت كردن به محيط و هم بازى هاى جديد و 
پشت سر گذاشتن يك پيش فصل كامل با آرسنال قطعا به ستاره 
گابونى كمك خواهد كرد كه درخشش خودش در بوندسليگا را 

در ليگ برتر هم ادامه دهد.

 بهترين شكار
بهترين خريد تابستانى امرى براى شروع دوران جديد 

آرسنال اما لوكاس توريرا بوده. توريرا كه از سمپدوريا 
راهى ليگ برتر شده، هافبك دفاعى   مستحكم است 
كه كنار ديگر خريد جديد آرســنال از سرى آ، يعنى 

استفان ليش اشــتاينر، فاتح هفت اســكودتوى پياپى با 
يوونتوس، مى تواند خشــونت و جنگندگــى لازم را به جمع 

توپچى ها بازگرداند. اين شكل از فوتبال بعد از دوران پاتريك ويرا 
و ژيلبرتو سيلوا عملا در تيم هاى ونگر ديده نمى شد و هميشه يكى 
از انتقادات بزرگ از آن ها به شمار مى رفت، تيمى كه بيش از حد 

جنتلمن است.
 سنگربان جديد

وظيفه اصلى توريرا محافظت از خط دفاعى اى خواهد بود كه شايد 
هنوز نقطه ضعف آرسنال به شمار بيايد. درسته كه توپچى ها حالا يك 
سنگربان جديد به نام برنت لنو دارند كه قطعا گزينه اى مطمئن تر از 

پتر چكِ به شدت رو به افت خواهد بود.
 قلب ضعيف

 اما قلب اين خط دفاعى همچنان نيــاز به يك مهره درجه يك 
ديگر دارد. درسته كه حالا آرســنال يك مدافع تنومند و قابل 
اطمينان به نام سوكراتيس را هم دارد، اما مصدوميت هاى زياد 
لوران كوشلنى باعث مى شود تا جانشين او براى قرار گرفتن كنار 

مدافع سابق دورتموند 
شكوردان موستافى 

باشــد. شــايد 
هنوز براى 

صــدور راى نهايــى دربــاره 
موســتافى زود باشــد، ولــى 
نمايش هاى پراشــتباه او در 
بازى هاى فصــل پيش نياز 
آرسنال به خريد يك مدافع 
ميانى مســتحكم ديگر را 
نشان مى دهد، اتفاقى كه 
شايد در هفته هاى باقى 
مانده تا بسته شدن اين 
پنجره نقل و انتقالات رخ 

دهد.

 آرسنال جديد
در نهايــت از منظــر هواداران 
يد بازگشــت  آرســنال شــا
به جمــع چهار تيــم برتر و 
رســيدن به چمپيونز ليگ 
بعــد از دو فصــل غيبت، 
واقع گرايانه تريــن هــدف 
اين فصل باشــد. براى اين 
آرســنال و دوران جديدش 
هنــوز رقابــت بــا ســيتى و 
ليورپــول و تاتنهام شــايد 
ما با  ممكــن نباشــد، ا
توجه به حال و هواى 
بــه شــدت منفى كه 
ژوزه مورينيــو بــراى 
منچســتر يونايتد ساخته 
و اولين تجربــه مائوريتزيو 
سارى در چلسى و احتمال رفتن 
ادن آزارد و تيبــو كورتــوا، به زير 
كشــيدن اين دو تيم دور از دسترس 

. نيست

آرسنال بدون ونگر قادر به فتوحات تازه است؟

«امرى» تازه براى توپچى هاى لندن
ورزش: بالاخره بعد از مدت ها حرف و حديث باشــگاه 
استقلال توانســت با دو بازيكن قرارداد امضا كند و دل 
هواداران ناراضى اش را كه در بــازى با پيكان عليه وزير 
شــعار دادند به دســت آورد.تبريزى و نويمايــر را بايد 
جزء گــران ترين خريدهــاى فصل ليگ برتر دانســت. 

آبى ها براى رضايت 
نامــه تبريــزى يك 
ميليارد و هشــتصد 
ميليــون پرداخــت 
كرده و اين جداى از 
مبلغ درخواستى اين 
بازيكــن خواهد بود 
كه طبق شــنيده ها 
نزديك به دو ميليارد 
اســت.پرداخت بــه 
هافبــك آلمانــى ها 

قطعا با دلار و يورو خواهد بود كــه هزينه هنگفتى براى 
باشگاه خواهد داشت.

 امير حسين فتحى سرپرســت باشگاه استقلال در مورد 
جذب نويماير به سايت رسمى باشگاه استقلال گفت: با 
پيشنهاد آقاى شفر ســرمربى تيم قراردادى را با نويماير 
منعقد كرديم كه دو ساله  مى باشد و براى سال دوم در 

صورت رضايت سرمربى اين قرارداد ادامه مى يابد. با اين 
شــرايط نويماير به احتمال فراوان خود را آماده بازى با 
ذوب آهن در هفته دوم مى كند. نويماير از تيم قاسم پاشا 
تركيه به استقلال آمده اســت و قرار است او با حضور در 
جمع آبى ها جانشين سرور جپاروف در تركيب اين تيم 

بشود. 
همچنين  فتحــى 
در مــورد جــذب 
مرتضــى تبريزى 
هم گفــت: بعد از 
مذاكراتــى كــه با 
باشگاه ذوب آهن 
داشــتيم تبريزى 
نيــز به اســتقلال 
پيوســت و مراحل 
انتقــال او به پايان 
رسيد. قرارداد نامبرده نيز دو ســاله بوده و طبق توافق 
با ذوب آهن اين بازيكن بعد از بازى روز پنجشــنبه به 

تمرينات استقلال ملحق مى شود.
با اين شــرايط تبريزى هم به احتمال فراوان از روز شنبه 
در تمرين استقلال شركت مى كند تا خود را آماده بازى با 

تراكتورسازى در هفته سوم ليگ برتر كند.

تبريزى و نويماير آبى پوش شدند
آتش بازى چند ميلياردى استقلال در نقل و انتقالات

ورزش: اين روزها تمرينات تيم ملــى وزنه بردارى جدى تر از 
هميشه دنبال مى شود و ركوردهاى تمرينى نشان از اين دارد 
كه تيم برخواه عزم قهرمانى و جابــه جايى ركوردها را دارد. در 
اين بين هنوز كمبودهايى از نظــر تجهيزات در تمرينات ديده 

مى شود و ملى پوشان گلايه هايى دارند. 
 رضايت برخواه 

ســرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: كيانوش در وزن جديد 
جا افتاده است و سهراب اگر وضعيت خوبش ادامه داشته باشد 

ركورد هاى جهان را در بازيهاى آسيايى جابجا مى كند.
محمدحســين برخواه  گفت: كيانوش رستمى خيلى با انگيزه 
تمرين مى كند و وضعيت خوبى دارد. در وزن جديد جا افتاده 
و ان شاءاالله به همراه سهراب مرادى بتوانند طلا و نقره بازيهاى 

آسيايى و طلا و نقره مسابقات جهانى را بگيرند.
وى گفت: مهم پرچم ايران است كه بالا برود و ان شاءاالله سهراب 

و كيانوش هر دو بتوانند باعث خوشحالى مردم شوند.
وى  گفت: سهراب مرادى شرايط خوبى دارد و همين وضعيت 
ادامه پيــدا كند در بازى هاى آســيايى ركورد هــاى وزن 94 
كيلوگرم را جابجا خواهد كرد. وضعيت براى سهراب بهتر شد 
اما براى تيم ملى اگر چينش وزن ها به گونه ديگر بود شايد بهتر 
بود. مثلا اگر براى المپيك 85 كيلوگرم تغيير جزيى داشت به 
نفع ما مى شد چون الان بعد از  81، وزن 96 كيلوگرم قرار دارد 

و كيانوش مجبور است به 96 كيلوگرم بيايد.

پنكه كيانوش
كيانوش رســتمى كه خود را براى حضور در بازيهاى آسيايى 
آماده مى كند، براى فرار از گرما در حين تمرين پنكه كوچكى 
را در كنار خود قرار داده تا اندكى از گرماى سالن كاسته شود.
رستمى به همراه ديگر ملى پوشان در سالن تمرين مى كند اما 

او با برنامه هاى شخصى خود پيش مى رود.
 رستمى قرار است در بازيهاى آســيايى 2018 در وزن جديد 

يعنى 94 كيلوگرم وزنه بزند.
سليمى : سكه بدهيد

بهداد سليمى گفت: ما هنوز با تجهيزات 18 سال پيش تمرين 
مى كنيم و اين آســيب مى زند. خود من از ناحيه مچ دســت 
آسيب ديدم. اميدوارم شاهد اين باشــيم كه تجهيزات جديد 
وارد شــود چون تمام براى نفرات ريال ها هزينه شده و حيف 
است آسيب ببينند. وى گفت: وزنه برداران در مورد پاداش ها 

گلايه دارند چون به جاى پاداش ها كارت هديه داده شد. وزير 
ورزش قبل از مسابقات جهانى قول هايى داد كه محقق نشد اما 
پاداش قهرمانى تيم در جهان را ندادند. سليمى گفت: از آقاى 
مرادى تشكر مى كنم كه سونا و جكوزى را براى ما فراهم كردند و 
خواهش مى كنم پاداش هاى بازى ها همان سكه ها باشد. گفتنى 
است مسعود سلطانى فر وزير ورزش به همراه صالحى اميرى در 
اردوى تيم ملى وزنه بردارى رفتــه بودند تا از آخرين تمرينات 

تيم ملى بازديد داشته و صحبت هاى ملى پوشان را بشنوند.

جواد رستم زاده: آيا بزرگترين و بــه يادماندنى ترين انتقال فصل به 
زودى براى ما رقم خواهد خورد؟ صحبت از انتقال قدوس به منچستر 
سيتى است. انتقالى كه بعد از هنرنمايى دايى ، كريمى و هاشميان در 
بايرن مونيخ و شالكه مى تواند درخشــان ترين انتقال براى بازيكنان 
ايرانى باشــد.اين انتقال مى تواند اعتماد دوباره تيم هاى بزرگ جهان 

فوتبال را به ما جلب كند.
 در واقع ما بعد از آن سال هاى طلايى اواســط دهه 90 هيچ گاه شكار 
دندان گيرى براى غول هــاى اروپايى نبوديم. اوساســونا و چارلتون 
بزرگترين خريــداران بازيكنان ايرانى بودند و امســال هم برايتون در 
انگليس توانســت ايران را با خريد جهانبخش براى چند روزى به صدر 

اخبار دنياى فوتبال بياورد.

 50 ميليون يورو
حالا اما صحبت از تيم دوم شهر منچســتر با سرمربيگرى گوارديولا و 
دلارهارى عربى منصور بن زايد آل نهيان است. ظاهرا عملكرد بازيكن 

دورگه تيم ملى چشمان پپ را گرفته است. ســامان قدوس كه فصل 
گذشــته با تيم فوتبال اوسترشوندس ســوئد در ليگ اروپا درخشان 
ظاهر شــد و در نهايت هم تيم ملى فوتبال ايران را براى بازى در جام 
جهانى 2018 روســيه انتخاب كرد، اين روزها مــورد توجه تيم هاى 
اروپايى از جمله ســلتاويگو اسپانيا و منچسترســيتى انگليس است . 
باشگاه اوسترشــوندس اما نمى خواهد به اين راحتى ستاره ايرانى اش 
را از دست بدهد و گفته مى شود برچســب قيمت 50 ميليون يورويى 

روى قدوس زده  است.
 زير ذره بين سيتى

اولين بار رسانه هاى سوئدى خبر از علاقه منچسترسيتى به جذب وينگر 

ايرانى  داده اند و گفته مى شود نماينده سيتيزن ها در ديدار هفته گذشته 
اوسترشوندس مقابل الفسبورگ حاضر بود.

هافبك - بــال تيم ملى فوتبال ايران كه گفته مى شــود پيشــنهادى 
چشــمگير از چيــن را رد كــرده، در گفت وگو با ســايت ســوئدى 
«Svenskafans.com» در مورد وضعيت آينده حرفه اى اش گفت: 
بايد باشگاهى پيدا شود كه رقم مدنظر دنيل كيندبرگ - رئيس باشگاه 
اوسترشوندس - را پرداخت كند. نمى دانم كه مبلغ مدنظر باشگاه براى 
انتقال من چقدر است، اما مى خواهم گام بعدى  در دوران حرفه اى ام را 
بردارم. زمان بازى كردنم هم برايم مهم است، هرچند استرسى هم ندارم. 

در حال حاضر هم به پول فكر نمى كنم.  
وى در پاســخ به اين پرسش كه «چه باشــگاه هايى به دنبال جذب تو 
هستند؟»، اظهار داشــت: باشــگاه هايى از انگليس، فرانسه، آلمان و 
اســپانيا. مذاكرات براى انتقال من در جريان است. مى دانم كه اتفاقى 
خوب خواهد افتاد. هدف فروش من است و فكر مى كنم اين اتفاق در اين 

پنجره نقل وانتقالات تابستانى بيفتد.

قدوس البته چندى قبل پيشنهاد بالاى تيم هاى چينى را رد كرد و نشان 
داد كه دنبال كيفيت بالا در فوتبال است نه فقط پول خوب.

 ردپاى ايرانى ها در جزيره
اگر انتقال اين بازيكن به سيتى قطعى شود با حضور جهانبخش فصلى 
رويايى براى ايرانى ها در گران ترين ليگ دنيا رقم خواهد خورد. ما پيش 
از اين بازيكنانى چون باقرى و قوچان نژاد(چارلتون)،كعبى(لســتر)،

تيموريان(بولتون)، دژاگه(فولام) را در ليگ برتر داشته ايم كه روى هم 
عملكرد درخشانى نداشته اند و فقط در چند بازى جرقه هايى زده اند. 
با اين حال در اين فصل با حضور قــدوس و جهانبخش احتمالا بتوانيم 

خاطره سازى كنيم. 

سرمربى تيم ملى وزنه بردارى وعده جابه جايى ركوردها را داد

اميد به رستم و سهراب 
بعد از حضور جهانبخش در برايتون،سيتى هم مشترى قدوس شد

فرود  وينگرهاى ايرانى در جزيره 
شكايت سازمان ليگ  از 90

در پى اتهام و شبه افكنى برنامه 90نسبت به سازمان ليگ مبنى بر  دستكارى در آراى كارشناسان و 
صاحب نظران فوتبال در مراسم برترين ها و بى احترامى به  اهالى فوتبال، سازمان ليگ از دستگاه هاى 
نظارتى براى بررسى انتخاب برترين ها و بازديد آراى كارشناسان كه  منجر به انتخاب برترين ها شد 
دعوت به عمل آورد.  البته سازمان ليگ فوتبال در خصوص اتهام و توهين برنامه90 به تهيه كنندگى 
عادل فردوسى پور حق خود مى داند اين مسئله  را از طريق مراجع قضايى پيگيرى كند. شايان ذكر 
است كه واقعيت تهيه گزارش بدون مستندات برنامه90 عليه سازمان ليگ هم نزد مديران اين سازمان 
محفوظ است كه در زمان مقتضى اين مســئله را به همراه ساير مستندات به مراجع ذى صلاح ارايه 

خواهد  شد.

اين موضوع ورود نكرد بلكه با پخش يك آيتم كوتاه از كنار اين 
اتفاق عبور كرد.

15 ليگ 15 ليگ 15 تيمى
دومين نكته اى كه 

 آشفته بازار نفت
سومين مورد بى اعتنايى به داســتان نفت مسجد سليمان 
بود. تيم فوتبال نفت مسجد سليمان  با همان مشكلى رو به 
رو شده است كه قبلا نفت تهران رو به رو شده بود به همين 

بهترين خريد تابستانى امرى براى شروع دوران جديد 
آرسنال اما لوكاس توريرا بوده. توريرا كه از سمپدوريا 
راهى ليگ برتر شده، هافبك دفاعى   مستحكم است 
كه كنار ديگر خريد جديد آرســنال از سرى آ، يعنى 

استفان ليش اشــتاينر، فاتح هفت اســكودتوى پياپى با 
يوونتوس، مى تواند خشــونت و جنگندگــى لازم را به جمع 

توپچى ها بازگرداند. اين شكل از فوتبال بعد از دوران پاتريك ويرا 
و ژيلبرتو سيلوا عملا در تيم هاى ونگر ديده نمى شد و هميشه يكى 
از انتقادات بزرگ از آن ها به شمار مى رفت، تيمى كه بيش از حد 

وظيفه اصلى توريرا محافظت از خط دفاعى اى خواهد بود كه شايد 
هنوز نقطه ضعف آرسنال به شمار بيايد. درسته كه توپچى ها حالا يك 
سنگربان جديد به نام برنت لنو دارند كه قطعا گزينه اى مطمئن تر از 

 اما قلب اين خط دفاعى همچنان نيــاز به يك مهره درجه يك 
ديگر دارد. درسته كه حالا آرســنال يك مدافع تنومند و قابل 
اطمينان به نام سوكراتيس را هم دارد، اما مصدوميت هاى زياد 
لوران كوشلنى باعث مى شود تا جانشين او براى قرار گرفتن كنار 

مدافع سابق دورتموند 
شكوردان موستافى 

باشــد. شــايد 
هنوز براى 

صــدور راى نهايــى دربــاره 
موســتافى زود باشــد، ولــى 
نمايش هاى پراشــتباه او در 
بازى هاى فصــل پيش نياز 
آرسنال به خريد يك مدافع 
ميانى مســتحكم ديگر را 
نشان مى دهد، اتفاقى كه 
شايد در هفته هاى باقى 
مانده تا بسته شدن اين 
پنجره نقل و انتقالات رخ 

دهد.

 آرسنال جديد
در نهايــت از منظــر هواداران 
يد بازگشــت  آرســنال شــا
به جمــع چهار تيــم برتر و 
رســيدن به چمپيونز ليگ 
بعــد از دو فصــل غيبت، 
واقع گرايانه تريــن هــدف 
اين فصل باشــد. براى اين 
آرســنال و دوران جديدش 
هنــوز رقابــت بــا ســيتى و 
ليورپــول و تاتنهام شــايد 
ما با  ممكــن نباشــد، ا

رويايى براى ايرانى ها در گران ترين ليگ دنيا رقم خواهد خورد. ما پيش 

ژوزه مورينيــو بــراى 
منچســتر يونايتد ساخته 
و اولين تجربــه مائوريتزيو 
سارى در چلسى و احتمال رفتن 
ادن آزارد و تيبــو كورتــوا، به زير 
كشــيدن اين دو تيم دور از دسترس 

. نيست

«امرى» تازه براى توپچى هاى لندن

از اين بازيكنانى چون باقرى و قوچان نژاد(چارلتون)،كعبى(لســتر)،
تيموريان(بولتون)، دژاگه(فولام) را در ليگ برتر داشته ايم كه روى هم 
عملكرد درخشانى نداشته اند و فقط در چند بازى جرقه هايى زده اند. 
با اين حال در اين فصل با حضور قــدوس و جهانبخش احتمالا بتوانيم 
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ادب و هنر

خبر

«فراخوانده» رونمايى مى شود
كتــاب  هنــر:  و  ادب 
«فراخوانــده» كه به زندگى 
و خاطرات ســردار شــهيد 
حسين قاينى فرمانده گردان 
رعد مى پردازد، فردا در حوزه 
هنرى استان خراسان رضوى 
رونمايى مى شود. سيدعليرضا 
مهرداد نويسنده اين اثر پيش 
از اين درباره اثر تازه اش گفته 
بود: «فراخوانده» كه تلفيقى 
از خاطرات شــفاهى خانواده 
و دوســتان شــهيد و نيــز 
يادداشــت هاى روزانه شهيد 
قاينى است، به شيوه متفاوتى 
تنظيم و گردآورى شده است.وى در اين باره توضيح داده بود: ضمن اينكه 
خاطــرات گويندگان كتاب، در ادامه و كنــار هم قرار گرفته اند تا زندگى 
شــهيد را به تصوير بكشــند، نام گويندگان را حذف كرده ام تا مخاطب 
به روايت يكپارچه اى دســت يابد. درعين حال براى اطلاع خوانندگان، با 
قراردادن روايت ها در گيومه، نام بازگوكنندگان در پاورقى آورده شده است. 
اين داستان نويس و پژوهشــگر بيان كرد: سردار على مولوى و سرهنگ 
محمدعلى ذاكريان دو دوست و ياور صميمى سردار شهيد حسين قاينى 
بودند كه در اين كتاب، خاطرات آنان از شــهيد آورده شــده است.كتاب 
فراخوانده را كه چاپ نخســت و دوم آن هم زمان وارد بازار كتاب شــده 
است، حوزه هنرى خراســان رضوى و نشر ستاره ها به صورت مشاركتى 
در 288 صفحه منتشــر كرده اند.آيين رونمايى اين كتاب فردا پنج شنبه 
11 مرداد ماه ســاعت 17 در حوزه هنرى مشــهد، واقع در بلوار هاشميه 

برگزار مى شود.

«خلوت مدير» نقد مى شود
فارس: آيين نقد و بررسى رمان «خلوت مدير» نوشته على اكبر والايى 
عصر امروز چهارشــنبه 10 مرداد برگزار مى شود.در اين مراسم كامران 
شرفشاهى، يوسف قوجق، كامران پارسى نژاد و حسين قرايى اين كتاب 
را مورد بررســى قرار مى دهند. اين مراســم از ساعت 17 تا 19 در دفتر 
انتشــارات به نشــر واقع در خيابان انقلاب، روبروى درب اصلى دانشگاه 
تهران، طبقه فوقانى فروشگاه انتشارات با حضور على اكبر والايى نويسنده 

اثر برگزار مى شود.

گفت وگو با محمدرضا وحيدزاده كه به تازگى سفرنامه اى از او منتشر شده است

ماهى خوران 
درسواحل زيباى جنوب

 ادب و هنــر/ معين اصغرى شــايد وقتى 
كلمه ســفر به گــوش ادب دوســتان مى خورد، 
اوليــن نام هايى كــه به ذهن  خطــور مى كند، 
«ســفرنامه ناصرخســرو» و «خسى در ميقات» 
جلال آل احمد باشــد. يكــى از حوزه هايى كه 
در آن بــا كمبود جدى روبه رو هســتيم همين 
سفرنامه نويسى است. انسان ها در سفر با «خود» 
واقعى خود و همسفران شــان روبه رو هستند و 
فراغت از كار و دغدغه هاى روزمره اى كه همه را 
در شهر خود جا گذاشته اند، سبب مى شود تا نگاه 
شان به مسائل پيرامون تيزتر شود و اطراف خود 
را از پنجره اى تازه تماشا كنند؛ زيبايى سفر نيز 

تماشاى باغ از پس همين ديوارهاست.
محمدرضا وحيدزاده، شاعر و نويسنده كشورمان 
امسال در نمايشگاه كتاب «ماهى خوران» را به 
مخاطبانش هديه داد. «ماهــى خوران» تجربه 
ســفر وحيدزاده به جنوب اســت، البته با كمى 
تفاوت. وحيدزاده در سفرنامه اى كه نوشته سعى 
كرده چشــمانش را باز كند و همه چيز را ببيند. 
يعنى مقهور اتفاق ها و ديدنى ها نشده تا ناديده ها 

را نانوشته بگذارد.
 ناديده هايى كه به چشــم ديگران نيامده ولى او 
بى تفاوت از كنارشــان رد نشده است. او خنثى 
روايت نكرده و خواننده مشــغول خواندن روايت 
يك توريســت از ســواحل زيباى جنوب ايران 
نيســت، بلكه بايد گفت يك ايرانى كه دلســوز 

وطنش است با شما سخن مى گويد.
 او هم ســاحل ســيريك را مى بيند كه محلى ها 
مى گويند چنين و چنان است هم فقر و محروميت 
بومى ها را كه شهروند اين كشور هستند. باز هم بايد 
گفت محروميتى كه در اين سفرنامه تصوير شده 
سبب مى شود سفرنامه وحيدزاده از متنى خنثى 
به متنى موضع دار تغيير وضعيت بدهد و خواننده 
احســاس نكند پاى صحبت هاى يك توريســت 
الكى خوش نشسته كه از سر شكم سيرى چند روزى 
زن و بچه را رها كرده تا عشــق و حالى در سواحل 
دريا كند. با او گپى زديم درباره «ماهى خوران» كه 

در ادامه مى خوانيد:

 به نظر شما چرا ما در حوزه سفرنامه نويسى 
با كمبــود جدى مواجهيــم؟ يعنى وقتى 
حجم رمان هاى توليد شــده در سال را با 
سفرنامه هاى منتشر شده مقايسه مى كنيم، 

يك بى تعادلى بسيار نامطلوب آدم را آزار 
مى دهد. آيا اين به خلق و خوى ما ايرانى ها 

ربطى دارد يا دليلش چيز ديگرى است؟
با اين مســئله موافق نيســتم. اتفاقاً جواب هاى 
متفاوتى به اين پرســش داده شده است؛ برخى 
معتقدند ما درگونه هاى ديگــر موفق تر از رمان 
هستيم. سفرنامه نويســى جزو ژانر تك نگارى 
محســوب مى شــود و مســتقل از گونه ادبيات 
داستانى است، يعنى به روايتگرى برمى گردد. در 
دنيا نمونه هاى موفق زيــادى داريم. تك نگارى 
در ايران با جلال شــروع مى شــود، بعد در آثار 
نويســندگانى مثل اميرخانى ادامه پيدا مى كند. 
«داستان سيستان» يكى از تك نگارى هاى موفق 
سال هاى اخير اســت. در اين ژانر ما با خلاقيت 
به معناى كلاســيكش روبه رو نيســتيم، يعنى 

خيال پردازى نداريم.
 شيوه گزارشگرى رسمى هم نيست كه همه چيز 
به صورت گزارشــى روايت شود. نويسنده فقط 

تجربياتش را با مخاطب به اشتراك مى گذارد. 
خاطرات و حاشيه نويســى ها از جمله نمونه هاى 
تك نگارى اســت، مثلاً در ژانر خاطره نويســى 
بخصوص انقلاب و جنگ كتاب هاى خيلى مهمى 
داريم كه اتفاقاً بســيار پر فروش اند. خيلى ها اين 
را تهديدى بــراى ادبيات داســتانى مى دانند و 

بسيارى نيز اتفاقاً اين را مزيت قلمداد مى كنند.
 يعنــى معتقدند اين ژانرى اســت كه ما در آن 
موفق بوده ايم. «پايى كه جا ماند»، «دا»، «دختر 
شــينا»، «خاك هاى نرم كوشــك» و «ضربت 
متقابل» همه جزو آثارى اســت كه در اين ژانر 
دسته بندى مى شود. به نظرم بايد بيشتر از اين 
هم به آن پرداخته شــود. ســفرنامه ژانر جوانى 
اســت كه جاى كار دارد و مى شود آينده خوبى 

برايش تصور كرد. 

 ما در «ماهى خوران» فقط با يك گردشگر 
روبه رو نيستيم بلكه يك آدم نقاد و كنجكاو 
را مى بينيم كه از كنار مسائل ريز بسادگى 
عبور نمى كند. چرا رويكرد انتقادى را براى 

سفرنامه تان انتخاب كرديد؟
نگاه انتقادى داشتن جزو لوازم تك نگارى است. 
در اين گونه ما بايد از نگاه رسمى فاصله بگيريم 
و به چيزهايى بپردازيم كه كمتر ديده مى شود. 
مســائلى كه اگر مخاطب خودش در ســفر بود 

كنجكاوى مى كرد. آنچه كه در رســانه ها هست 
ديگــر گفتن ندارد و بايد مســائل كمتر گفته و 
ديده شــده را براى خواننده به ارمغان آورد. من 
فقط سعى كردم خودم باشم و بدون رودربايستى 
و صادقانــه حرف هايم را بزنــم. همان موقع كه 
برگشــتم و شعف ســفر در من پر بود، با همان 
هيجان تجربه هايــم را روى كاغذ آوردم و اين 
سفرنامه را نوشــتم. همه زشتى ها و زيبايى ها را 
سعى كردم بياورم. بعضى از دوستانى كه خوانده 
بودند نظر لطف شان را به اين كتاب اعلام كردند 
و اتفاقــاً نقطه مثبت كتــاب را همين صداقت و 
صميميت و غيررسمى بودن عنوان كردند. البته 
نوع روايت هم مهم اســت. نبايــد مخاطب را با 
توضيحات زياد و جزئيات بى اهميت خسته كرد. 
اعتدال در اين ژانر ادبى خيلى مهم است و همين 
فاكتور موجب تمايز سفرنامه نويسى شده است. 
ســعى كردم به اين مرز نزديك شوم و اميدوارم 
در آثار بعدى ام در اين زمينه موفق تر عمل كنم.

 بازخوردهايى كه تاكنون از مخاطبانتان 
داشتيد چطور بود؟

متأسفانه اين كتاب هنوز توزيع مناسبى نداشته 
كه به دلايل حرفه اى بازار نشر برمى گردد. ناشر 
موفق نشــد اين اثر را به خوبــى توزيع كند اما 
برنامه ويژه اى برايش دارد كه در زمانى مناســب 
سفرنامه هايش را منتشــر كند. به همين دليل 
هنوز بازخورد جدى از مخاطبان نگرفتم ولى در 

همين فرصت كم برخى از دوســتانم كه كتاب 
را خوانده بودند راضى بودند و نظرشــان خوب 
بود. خيلــى برايم انگيزه ايجاد كرد تا كتاب هاى 
ديگرى هــم بنويســم و اميــدوارم اين كتاب 
مخاطبان را به حال و هواى خوب يك گشــت 
و گذار حســابى ببرد. دوست دارم اين سفرنامه 
منشأ اثر شــود و مردم به جنوب توجه بيشترى 
كنند. خيلى هــا از جاهاى ديدنى و ظرفيت ها و 

زيبايى هاى كشورمان بى خبرند. 

 اگر بخواهيد دوباره ســفرنامه ديگرى 
بنويســيد چه نكاتى را لحاظ مى كنيد تا 
به جلوتر  از «ماهى خــوران» رو  كتابتان 

باشد؟
اگر بخواهم ســفرنامه ديگرى بنويســم حتماً از 
تجربيات اين سفر استفاده خواهم كرد. در حال 
حاضر يك سفرنامه ديگر هم نوشته ام كه آماده 
چاپ و البته شــرايطش با ماهــى خوران كاملاً 
متفاوت است. ســفرى به لبنان و سوريه داشتم 
كه اتفاقاتش از يك جنس ديگر اســت. خودم را 
آماده كرده ام كه مجوز نگيرد چون يك ســرى 
ملاحظات امنيتى دارد اما اگر چاپ شد اميدوارم 

نمونه بهترى از سفرنامه اخيرم باشد. 
همچنان دغدغه اصلى ام اين بود كه مخاطب را 
با خودم شريك كنم و تجربه هاى زيسته خودم 

را با او به اشــتراك بگذارم. بيــش از اين ديگر 
تمرين و استمرار است تا هر دفعه نويسندگى را 
كم نقص تر و بهتر از قبل پيش ببرم. نويسندگى 
مثل هر كار ديگرى يك حرفه است كه شما بايد 
در آن خبره شــويد و مهارت كسب كنيد. اين با 
تلاش بيشتر و كارهاى متعدد صورت مى گيرد. 
من فكر مى كنم در ابتداى راه هستم و چيزهاى 

بسيارى هست كه بايد ياد بگيرم. 
نويسندگى پشتكار و خســته نشدن لازم دارد. 
خيلى وقت ها بايد چيزهايى را بنويسيم و شاهد 
شكست مان باشيم. اگر موفقيتى كسب مى كنيم 
بايــد آن را حفظ كرد نه اينكــه در باد غرور آن 
خواب مان ببرد. خيلى وقت ها آدم وقتى شعرى 
مى گويد يا مطلبى را مى نويســد، خيال مى كند 
فوق العاده اســت اما وقتى با چند نفر در ميان 
مى گــذارد و نظرات آن ها را مى شــنود متوجه 
مى شود كه اين طور نيست و با وجود همه تعلق 
خاطرى كه به آن ها دارد بايد كنارشان گذاشت. 
همين ســفرنامه «ماهى خوران» حذفيات زياد 
داشت و بعد از نوشتن چندين و چند سفرنامه اى 
بود كه داشــتم و منتشــر نكرده بودم. هنوز هم 
نظــرات را دريافت مى كنم و شــايد اصلاً روزى 
ســبكم را تغيير بدهم. فعلاً دارم تمرين مى كنم 
و اميدوارم ايــن تجربه ها كه عمــر مخاطب را 

مى گيرد در حقش خيانت نكرده باشد. 

آنچه مى خوانيد

نگاه انتقادى داشــتن جزو لوازم 
تك نگارى اســت. در اين گونه ما 
بايد از نگاه رسمى فاصله بگيريم 
و به چيزهايى بپردازيم كه كمتر 
ديده مى شــود. مســائلى كه اگر 
مخاطــب خــودش در ســفر بــود 

كنجكاوى مى كرد.

آنچه مى خوانيد
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روی دیوار

سؤال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر ارشاد
 چرا به نمایش کمدی‌های تجاری 

با دیالوگ‌های سخیف توجهی ندارید؟
ســیما و ســینما: از ابتدای اکران 
گســترده چند فیلم کمدی که تنها 
ویژگی‌شان شوخی‌های کلامی جنسی 
بود، صدای انتقاد اهالی فرهنگ بلند 
شــده بود. کمی بعد منتقدین عرصه 
سینما هم در کنار اهالی فرهنگ قرار 
گرفته و به محتوای سخیف این فیلم‌ها 
اعتــراض کرده و معتقد بودند که این 
دست از فیلم‌ها با پایین آوردن سلیقه 
مخاطب به سینما ضربه خواهند زد. 
سؤال بیشتر اهالی فرهنگ و سینما و 
پس از آن خانواده‌ها از مسئولان این بود که چطور چنین فیلم هایی با این 
محتوای پایین که تنها هنرشــان تمسخر ارزش‌های جامعه است، مجوز 
گرفته اند؟! اما هیچ کدام از مسئولان فرهنگی وارد ماجرا نشده و در صدد 
پاســخگویی برنیامدند. بالاخره پای انتقادها از کاربرد شوخی‌های کلامی 
نامناسب به مجلس هم باز شد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت 
به نمایش فیلم‌های ســخیف با دیالوگ‌های جنسی در سینماهای کشور 
واکنش نشان داده و از وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی رسماً درخواست کرد 

که پاسخگو باشد.
در پی اکران چند فیلم کمدی با محتوای سخیف و شوخی‌های جنسی، 
حجت‌الاســام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسلامی، درخواست سؤال از سیدعباس صالحی در کمیسیون فرهنگی را به 

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
در خلاصه سؤال از وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی آمده است: »علت بی‌توجهی 
وزارتخانه تحت امر جنابعالی به محتوای فیلم‌های کمدی که در سال‌های 
اخیر صرفاً با هدف تجاری ساخته می‌شوند و حاوی دیالوگ‌های سخیف و 

جنسی و همراه با رقص و آواز است، چیست؟«
در شرح سؤال پژمانفر آمده است: »نظر به رشد چشمگیر فروش فیلم‌های 
کمدی در ســال‌های اخیر، اهداف اقتصادی، محتوای این فیلم‌ها را تحت 
تأثیر قرار داده اســت به گونه‌ای که این دسته از فیلم‌ها عمدتاً با استفاده 
از ادبیات سخیف و مبتذل، تهدید جدی برای بنیاد سینما هستند و کمر 
به نابودی فرهنگ و اخلاق جامعه بســته‌اند. لطفاً توضیح دهید که علت 
نظارت ضعیف بر محتوای فیلم‌ها و عدم اقدام جدی برای اصلاح این رویه 

چیست؟«.

 آقای محجوب امروز نزدیک به 50 سال 
از آغاز کار حرفه‌ای شما می‌گذرد. بفرمایید 

شروع کار شما به چه شکلی بود؟ 
شروع کارم با یک فیلم کوتاه داستانی )آینه( برای 
تلویزیون بود. بعد از آن، فکر ســاخت یک فیلم 
مستند‌داستانی در ذهنم شکل گرفت. فیلمی در 
رابطه با چوپانان کویر و مســیر بلندی که این‌ها 
در کویر طی می‌کردند. دوســت داشــتم ببینم 
این زندگی و فعالیت با چــه لحظات و اقداماتی 
در این مسیر همراه اســت. با گروه ایران‌شناسی 
صحبــت کردم و آن‌ها هم خیلی با حســن نیت 
برخورد کردند. در آغاز ســعی من بر این بود که 
به جنبه‌های داســتانی آن بهای بیشتری بدهم. 
بیشتر که وارد کار شدم، وجه مستند طرح برایم 
از اهمیت بیشــتری برخوردار شد. به هرحال آن 
کار که توســط علی ژکان نوشته شده بود تولید 
شد، ولی اصلاً به نمایش در نیامد. فیلم به صورت 
مستند‌داستانی و با بازیگر ساخته شد ولی پایه و 

اساس آن را مستند تشکیل می‌داد.

 چه شد که به ســمت مستند کشیده 
شــدید؟ در پرونده کاری شما یک مستند 
و یک سریال داریم که تا حالا مجوز پخش 

نگرفته است.
من گرایش به ســمت و ســوی مســتند دارم 
چون بســتر خیلی خوبی است برای فیلمسازی. 
آیتم‌های مســتند خیلی به کار کمک می‌کند تا 
شایستگی‌های خاص خودش را پیدا کند. حداقل 

در یک دورانی تلقی و تصور من این بود.
»در جست‌وجوی تعادل« تقریباً سه سال وقت من 
را گرفت ولی از ســازمان پخش نشد. یعنی پنج 
قسمت سریال و یک فیلم سینمایی. تنها جایی 
که قسمت سینمایی‌اش را نمایش دادند جشنواره 
فجر بود که سال بعد در جشــنواره رشد، جایزه 
ویــژه را گرفت. به هر حــال آن موقع آقای دکتر 
پورنجاتی، نامه کتبی دادند که این کار برای پخش 
از سیما مناسب نیست. من خودم بازیگرش بودم. 

کار اساس مستند داشت و خیلی آیتم‌ها را به هم 
متصل می‌کرد. اساساً به دنبال این بود که بگوید 
چه چیزهایی موجبات تعادل را مهیا می‌کند و چه 
چیزهایی می‌تواند تعادل انسان را به هم بزند. این 

کار در سال 70 تا 72 انجام شد.

 در کارنامه شما آثار زیادی می‌بینیم که 
این اواخر تقریباً نقش هایی که بازی کردید 
به تکرار رســیده اســت. آیا برای انتخاب 

نقش‌های تان ملاک خاصی هم دارید؟
من همیشه در آثار سینمایی و تلویزیونی خودم 
تــاش کردم که بــه تکرار نرســم و در انتخاب 
نقش‌هایم هم دقــت لازم را به خرج دهم تا کار 
خوبــی را برای بــازی انتخاب کنــم؛ بنابراین با 
توجه به شــرایط کنونی سینما که عمده آثار به 
تکرار رســیده‌اند، تلاش می‌کنــم که در صورت 
فرصت و ارائه پیشنهاد خوب بازیگری در سینما 
نقش متفاوتی را بــرای بازی انتخاب کنم. من از 
پیشــنهادات کاری به هرحال برخی را می‌‌پذیرم 
و دوســت دارم در صورت حضــور در یک کاری 
)سینمایی یا تلویزیونی( کارهای خوب و ارزنده‌ای 
ساخته شود تا من هم به سهم خودم بتوانم کاری 
انجام دهم. حال چقدر موفق بودم و توانســته‌ام 
درســت عمل کنم، ایــن را کارنامه هنری من و 
مخاطبی که به دیدن فیلم‌ها و ســریال‌های من 

نشسته است، باید بگوید.
من دوســت ندارم مدام در نقش‌های کلیشه‌ای و 
تکراری بازی کنم و مشــتاقم که بتوانم در همه 
ژانر‌ها و نقش‌ها خــودم را امتحان کنم. از طرفی 
با خودم نیز قرار گذاشته‌ام که اگر در نقشی بازی 
داشتم و موفق شد و جواب داد، دیگر در آن نقش 
به بازیگری نپردازم. چون در صورت موفقیت یک 
نقش، مدام همه آن را از بازیگر طلب خواهند کرد 
و این مسئله برای من جذاب نیست. بازی در هر 
نقشــی به نظرم تنها یک بار لذت بخش است و 
بازیگر نباید مدام خود را تکرار کند چون هم برای 
خــود و هم برای مخاطب خســته‌کننده خواهد 

بود. هر چند همــه کارهای ما قوت و ضعف‌های 
خاص خود را دارند، اما من معتقدم بازی در نقش 
متفاوت چالشی را برای بازیگر فراهم می‌کند که 
در پیشرفت کاری و انگیزه بخشی به او مؤثر است. 

 قبول دارید بــازی در نقش یک پیرمرد 
مذهبی زیاد در آثار شما دیده می‌شود؟

اکثر ما، آدم‌ها را در یک قاب ثابت می‌بینیم و این 
ثابت دیدن را دوســت داریم و از این نکته غافل 
هستیم که این یکی از نقاط آسیب‌پذیری ماست 
و این آسیب پذیری به عرصه سینما و تلویزیون و 
بخصوص به عرصه بازیگری هم کشیده شده است. 
چون کارگردان‌های ما به دنبال چیزهای امتحان 
پس داده هســتند و دوست دارند بازیگری که در 
یک نقش موفق شــده مدام خود را در فیلم‌ها و 
ســریال‌ها تکرار کند و این اصلاً برای یک بازیگر 
خوب نیست. متأسفانه در سینما و تلویزیون ایران، 
زمانــی که یک بازیگر یک نقــش را خوب بازی 
می‌کند برای همیشــه در همان نقش باقی مانده 
و تبدیل به کلیشه می‌شود. من چنین مسئله‌ای 
را دوست ندارم، اما مجبورم گاهی بین بد و بدتر، 
بد را انتخاب کنم. من به عنوان یک بازیگر دوست 
دارم فرصت حضور در نقش‌های مختلف را داشته 
باشم. امیدوارم شرایط مناسبی برای سینمای ایران 
فراهم شــود و این کلیدی که در دست مدیران 
ارشد کشور است، بتواند در نهایت دری را باز کند 
که پشــت آن چیزی وجود داشته باشد. با توجه 
به اینکه در انتخاب نقش‌هایم بسیار دقت کرده‌ام، 
تمامی نقش‌هایی را که تــا امروز انتخاب کرده‌ام 
بسیار دوســت دارم. اگر نقشی را دوست نداشته 

باشم، نمی‌توانم آن را بازی کنم.

 یکی از نقش‌های ماندگار شــما که هنوز 
بعد از نزدیک به 10 سال تصویر آن در ذهن 
مردم ایران باقی مانده، نقش حاج خلیل در 
ســریال دیدنی »صاحبدلان« است. درباره 

این سریال بفرمایید.

داســتان اين مجموعه موضوع متفاوتي داشــت 
و برايم جــذاب بود، ســاخت آن در مدت زمان 
محدودي انجام شد که اگر زمان بيشتري داشتيم 
امكان اين كه كار متفاوت‌تري را ارائه كنيم وجود 
داشت، اما همين كاري هم كه پخش شد، داراي 
ارزش‌هايي اســت كه آن را از ساير مجموعه‌هاي 
تلويزيوني متمايز مي‌کند. حقیقت این است که 
شخصيت »حاج خلیل« در مجموعه »صاحبدلان« 

به شخصیت واقعی خودم بسیار نزدیک است.

 یکی از دیگر بازی‌های ماندگار شــما در 
فیلم »به رنگ خدا« اســت. انگار این نقش 
نبود و ما خود واقعی شما را می‌دیدیم. نظر 

شما هم همین است؟
آن کار دقت بیشــتری رویش شــده بود و تمام 
گروه هم تلاش‌شان این بود که کار متفاوتی انجام 
بدهند، باز به لطف خدا بنده هم جزئی از آن کار 

بودم.
اصلاً چیزی به نام بازیگری وجود ندارد، من بازی 
نمی‌کنــم، من فقط در موقعیت قــرار می‌گیرم. 
مثلاً در موقعیت پیرمردی که ســن بالایی دارد 
و نمی‌توانــد درســت راه برود، قــرار می‌گیرم و 
وضعیتش را درک می‌کنم. سعی می‌کنم بفهمم 
چه چیزی سبب شــده او نتواند درست راه برود، 
یا آدمی خیلی سریع راه برود، شاد باشد، غمگین 
باشد. این را فقط وضعیت است که تعیین می‌کند. 
اینکه به خودمان بگوییم خب اینجا باید متأسف 
باشــیم و گریه کنیم، اشتباه است. آنجایی که به 
بازی ختم می‌شود، برای تماشاگر ناخوشایند است 
و می‌گوید نه بابا این دارد بازی می‌کند. هنر این 
است که از خودمان جدا بشویم و شاهد بر خودمان 

باشیم. 

برش

اصلاً چیزی بــه نام بازیگری وجود 
نــدارد، من بــازی نمی‌کنــم، من 
فقط در موقعیت قــرار می‌گیرم. 
آنجایی که به بازی ختم می‌شــود، 
برای تماشــاگر ناخوشــایند است 
و می‌گویــد نه بابا ایــن دارد بازی 
می‌کنــد. هنــر این اســت کــه از 
خودمان جدا بشــویم و شاهد بر 

خودمان باشیم

سیما و سینما
 سیما و سینما/ معین اصغری   اگربخواهیم 5 ریش‌سفید محبوب 
این سال‌های سینما و تلویزیون را نام ببریم، بی‌گمان حسین‌محجوب 

یکی از آن‌ها خواهد بود. 
حسین محجوب، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۲۷ در رشت است. بیشتر ما او را 
به واسطه بازی‌های درخشانش جلوی دوربین می‌شناسیم، اما خوب 
است بدانید این پیرمرد 70 ساله در عرصه‌های کارگردانی، نویسندگی 
و مستندسازی نیز فعال است. حضور جدی او چه در تئاتر و چه در 
سینما از همکاری با بهرام بیضایی آغاز شد. محجوب در فیلم »رگبار« 
این کارگردان و تئاتر »سلطان‌مار« ایشان در سال ۱۳۴۸ ایفای نقش 

کرد. به خاطر »فیلم رنگ خدا« جایزه بازیگری جشنواره والنسین 
فرانسه و جشن خانه سینما و جشنواره فیلم فجر را به دست آورد. 
ضمن اینکه برای فیلم »من ترانه ۱۵ سال دارم« دوباره از جشن خانه 
سینما جایزه گرفت. او برای فیلم »پرده آخر« نامزد جایزه از جشنواره 
فجر و برای »طبل بزرگ زیر پای چپ« نامزد جایزه از جشــن خانه 
سینما شد. منتهی مردم بیشتر او را با بازی در سریال »صاحبدلان« 
در نقش »حــاج خلیل« به خاطر دارند. با این بازیگر نام آشــنای 
کشورمان به مناسبت سالروز تولدش گفت‌وگویی ترتیب دادیم که 

در ادامه می‌خوانید:

گفت‌و گو با بازیگر پرکار سینمای ایران که امروز 70 ساله می‌شود

محجوبِ محبوب



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده شــايد خيلى هم پديده 
غريبــى نباشــد... «صدرالســاداتى» را مى گويــم كه اين 
روزها به تعبير بعضى ها، نســخه آپديت شده « آخوند هاى 
رســانه اى» اســت و بــا «اســتورى» و « لايــو» هايــش، 
فضــاى مجازى و حقيقى را تركانده اســت! پديده طلبه ها 
و روحانيانــى كــه خوب متوجه شــدند، در كنــار منبر و 
موعظه هــاى ســنتى، به منبرهــاى امروزى و رســانه اى 
محتاجند تا موعظه هايشــان را، آن طور كه بايد، به گوش 
و چشــم جوانان قرن 21 برســانند، حرف امروز نيســت.
در 30 سال گذشــته بوده اند افرادى كه با درك درست از 
نيازهاى جامعه و تغييرات ســريع و گاه ســرگيجه آور در 
اطلاع رســانى، تبليغ و... تلاش كردنــد، تصوير و تصورى 
ديگــر را از روحانيت، منبــر و موعظه به مردم ارائه بدهند. 
« ســيد مهدى صدرالساداتى»، شــايد ادامه جالب و به روز 
همين چهره هاست كه ترجيح داده منبرهايش را در فضاى 
مجازى برود و به جاى وعظ هاى سنتى، « استورى» بگذارد! 

 يقه گيرى
ســوژه گزارش امروز فقط « صدر الســاداتى» نيست. شايد 
يكــى دو مورد از آخرين شــكارهاى او در فضاى مجازى را 
هم بشود در مطلب امروز، زير ذره بين گذاشت و درباره شان 
حرف زد. البته توقع نداشــته باشيد در اين كار بتوانيم مثل 
« صدرالساداتى »، سوژه مان را توى منگنه بگذاريم، مناظره 
زنــده برگزار كنيم و كارى كنيم كه از شــرق تا غرب عالم، 
ازجزئيات زندگى او، تفريحات، مراسم عروسى، نوشابه مورد 
علاقــه، مارك كيف و كفش و كلاه اســتخرى كه مى رود و 
ســاعت مچى اى كه مى بندد، خبردار شــوند! « سيد مهدى 
صدر الســاداتى» كه حالا به «طلبه اينستاگرام» مشهور است 
را فقط مى شود به سبك و سياق اينستاگرام و استورى هايش 
خلاصه و ساندويچى معرفى كرد. در صفحه اينستاگرامش به 
جز 202 كيلو نفرى كه او را دنبال مى كنند و 1163 پســت 
(تا ديروز)، عبارت: « بدون ملاحظات سياسى، شفاف... نه به 
اشرافيگرى و...» هم ديده مى شود تا شما اگر دفعه اول است 
كــه گذرتان به صفحه او مى افتد متوجه باشــيد با طلبه اى 
متفاوت روبه رو هستيد كه اگرچه علاقه مند به نظام است، اما 
اهل ملاحظه و سياســى كار نيست و قرار است هر از چندى 
يقه يك مســئول، آقازاده و يا جريانــى را به دليلى بگيرد و 

افشاگرى كند.

 جرقه در انبار كاه
از جمله افشــاگرى هاى داغ او ماجراى جشــن عروســى 
لاكچرى «امير حســين مراديان» و «آناشــيد حسينى» بود 
كه البته حالا از گرمايش كم شــده و طلبه اينستاگرام بعد 
از يك مناظره داغ تر و زنده با ســوژه اش، اين روزها سرش 
گرم سوژه هاى بعدى است! اگرچه كمتر كسى مى دانست « 
امير حســين مراديان» فرزند سفير ايران در دانمارك است 
اما « آناشيد» را خيلى از اهالى فضاى مجازى مى شناختند. 
افشــاگرى و اعتراض «صدرالســاداتى» بــه اينكه فرزندان 
مســئولان حق ندارند پزُ لاكچرى بازى هايشان را در فضاى 
مجازى به مردم بدهند، اگرچه در فرزند ســفير و همسرش 
مؤثــر نيفتاد و آن ها همچنان اصرار داشــتند كه مراســم 
در حد معقول برگزار شــده، امــا كارى كرد كه كوچك و 
بــزرگ حاضر در فضاى مجازى از ريز و درشــت زندگى و 
ازدواج ايــن دو زوج جوان لاكچرى با خبر شــوند. به نظر 
شما «صدر الساداتى» كه حالا براى خودش شاخ افشاگران 

اينستاگرامى به حساب مى آيد، نمى دانست خاصيت فضاى 
مجازى جورى اســت كه حتى يك جرقه كوچك افشاگرى 
مى تواند به آتشى تبديل شــود كه آبرو و حيثيت آدم هاى 
زيادى را ببرد؟ همين چند دقيقه پيش همكارانم از انتشار 
تصاوير خصوصــى و بدون حجاب عروس آقاى ســفير در 
فضاى مجــازى خبر دادنــد. حالا در روزهــاى آينده چه 
چيزهاى ديگر از زندگى زوج لاكچرى منتشر بشود را فقط 

خدا مى داند!

 اى سوپاپ اطمينان!
طلبه اينســتاگرام البتــه به اقتضاى « مجــازى باز» بودن، 

فحش خورش هم ملس است! 
 يعنى تلقى و برداشت آدم هاى مختلف از حضور افشاگرانه 
و فعــال يك طلبه در فضاى مجــازى، مثل مقدمه مطلب 
ما، خوشــبينانه و مؤدبانه نيســت! « صدر الساداتى» خوب 
مى دانــد به ازاى هر لايكى كه پاى حرف هايش مى گذارند، 
چند نفر هم پيدا مى شوند كه با جملات تند و تيز، گوشه و 

كنايه و كلمات منشورى از خجالتش در بيايند.
پس اجــازه بدهيد برخى از محبت هاى! كاربران نســبت 
به افشــاگرى هاى او را اينجا بنويسيم: « خيلى جالبه...چرا 
موقع انتخابات به دختر فــلان وزير گير ندادى... اين همه 
بچه مايه دار چرا چســبيدى به اين يكى... اگه شما سوپاپ 
اطمينان نظام نباشى خوبه... آقاى صدرالساداتى حسينى...

اســتارت بى آبرويى براى اين خانم رو شما زديد، اميدوارم 
خدا لعنتتون كنه كه اين قدر راحت مردم رو رسواى خاص 

و عام مى كنين... ».

 متاع آدم هاى بى سر و پا!
 تازه ترين سوژه « صدر الساداتى»، بازهم فرزند يك مسئول 
از نوع « ســابق» بود. «مهدى مظاهرى» را كمتر كســى تا 
دوســه روز پيش به عنــوان آقازاده و فرزند «طهماســب 

مظاهرى» رئيس كل پيشين بانك مركزى مى شناخت.
از ديــد ديگــران آقــا «مهدى» همــان شــاعر انقلابى و 
حزب اللهى اى بود كه شــعرخوانى اش در ديدار شــاعران با 
رهبر انقلاب را در ســال 92 همه ديــده بوديم: «آمدم اى 
عشــق! تا جايى كه مى دانى به خيــر / حال غمگين مرا از 
بد بگردانى به خير... مثل شب در خلوت دلخواه تنهايى به 
نور / چون ســفر تا گريه شب هاى بارانى به خير...راستى اى 
عشــق! آه اى عشق! اى نور شــريف! / صبح لبخند تو بر يار 
خراســانى به خير». پنج روز پيش در صفحه اينســتاگرام 
« صدرالســاداتى»، مهدى مظاهرى نشســته در خودرواى 
شيك، اين طورى معرفى شد: ايشان آقاى مهدى مظاهرى 
متولد 63 و اين عكس از حســاب كاربرى خودشان است... 
موبايل ورتو قديمى چندصد ميليونى، ساعت بسيار گران و 
ماشينى كه يا بى ام دبليو چند ميليارديشان است يا بنز اس 
500 چند ميليارديشان اســت...». فرزند مسئول سابق در 
يك پيام ويديويى پاسخ « صدرالساداتى» را داد كه: «كدوم 
خودرو ميلياردى... هركى ديده من خودروى بيشتر از 300 

يا 400 ميليونى داشته باشم بياد بگه...».
بعد هم درباره جنگ و شهداى انقلاب اضافه كرد: جان متاعى است 
كه هر بى سروپايى دارد... ببينن پول جنگ رو كى داد؟ شما ماشين 

ميلياردى سوار نشدى تا حالا، جوابشو بايد بچه هاى مردم بدن! 

 همه چى آرومه!
از زندگى و شــخصيت « مهــدى مظاهرى» جز همان مقدار 

كه گفتيم، اطلاعى در دست نيست. يعنى از پدرش مى شود 
حتى دو يا ســه گزارش از شــخص نوشــت، اما از «مهدى» 
همين قدر مى دانيــم كه بالاتر گفتيم. جوان 34 ســاله اى 
كه نه بــه تيپش و نه به پيج اينســتاگرامش - در نگاه اول 
- آقازادهگى نمى خورد! يعنى شــما ســخت است باور كنى 
صاحب اين صفحه اينستاگرامى كه از در و ديوارش فرهنگ، 
شعر و ادبيات مى بارد، از خودروى 300 يا 400 ميليونى اش 
(لابد بــا دلار 3000 تومانى) و اختــلاف 100 ميليونى اش 
جــورى صحبت مى كند كه بقيه ملت در بــاره پيراهن 30 
يا 40 هزار تومانى شــان حرف مى زنند! اينستاگرام « مهدى 
مظاهــرى» به جز فيلم ها و پســت هايى كه پاســخ « صدر 
الســاداتى» را داده، شــامل تصاوير پشــت جلد كتاب هاى 
مختلف، فيلم شعرخوانى هايش و... مسائلى از اين قبيل است. 
يعنى اگر پست هاى جنجالى چند روز اخيرش را برداريد، در 
كل مى شود: همه چى آرومه...من چقدر خوشحالم و غيره ! 

 از شير مرغ تا جان آدميزاد
صفحــه « صدر الســاداتى» اما تا دلتان بخواهد سياســى، 
جنجالى، افشــاگرانه و پر سرو صداست و چيزى كه در آن 
موج نمى زند آرامش و « من چقدر خوشــحالم» است! شايد 
برخى ازكاربرانى كه پاى مطالب طلبه اينســتاگرام لايك يا 
ضد لايك مى گذارند در اعتراض به همين فضا گفته اند: تو 
رو خدا در اين فضايى كه پر شده از خبر اختلاس، افزايش 

قيمت دلار و طلا و غيره، ول كنين اين حرفارو! 
 البته گمان نكنيد طلبه افشاگر فقط به آقازاده ها و لاكچرى 
بازى هايشــان حساس است. او در منبر مجازى اش در باره 
مســائلى مثل: وضعيت بحرانى آب در خوزســتان، افزايش 
هــر روزه قيمــت دلار و طــلا، متهم رديف اول مؤسســه 
ثامن الحجج، خشك شــدن تالاب جازموريان، اشرافيگرى 

برخى مسئولان، پرداخت 500 يورو به مسافران تركيه و... 
خلاصه هر مقوله اى كــه كاربران فضاى مجازى و آدم هاى 
فضاى حقيقى مى توانند به آن حساس باشند، حرف مى زند. 

 ديگه باهاش كارى ندارم!
سوژه داغ ديروز و امروز فضاى مجازى مى توانست، مناظره 
زنده « صدر الســاداتى» و «مظاهرى» باشد. هر دو نفر قول 
و قرار اين دوئل جنجالى را گذاشــته بودند و دوشنبه شب، 
رو بــه روى هم نشســتند تا سنگ هايشــان را حق كنند، 
اما مناظره بر خلاف انتظار به ســمت و ســويى كه شــايد 

«صدرالساداتى» مى خواست پيش نرفت.
او كه در بحــث كردن حوصله اى مثال زدنــى دارد، توقع 
داشت « مظاهرى» هم مانند خودش با حوصله حاضر شود 

و تا آخر پاى اين كل كل مجازى بايستد.
آقازاده شاعر پيشــه اما انگار حوصله اين منبر را نداشت.از 
همــان اول كار زير بار هيچ چيز نرفت، تهديد به شــكايت 
كرد و چند بار به «صدرالساداتى» گفت كه شما توهم زدى 
تا پاسخ بشــنود كه: من حاضرم هر دو برويم تست اعتياد 

بدهيم ببينيم چه كسى توهم زده است! 
در حــال حاضر نه در صفحه اين رقيب مناظره و نه در صفحه 
رقيب ديگر، هيچ ويديويى از مناظره زنده موجود نيست! ظاهراً 
هر دو نفر ترجيح دادند اثرى از دعواى مجازى شان باقى نماند. 
فقط در صفحه «صدرالساداتى»، لايو پس از مناظره اى وجود دارد 
كه او با اعصاب درب و داغون سعى مى كند با ملايمت بگويد:... 
مطالبه گرى كنيم، اما به سمت فحاشى نرويم... كار ما اتهام زنى 
نيست... اگه بد اخلاقى و فحاشى كنيم جلومونو مى گيرن... منم 
ديگه با مظاهرى كارى ندارم...شكايت كنه حاضرم دادگاه برم... 
شما عزيزان هم مدارك اشرافيگرى مسئولان رو بفرستيد توى 

فضاى مجازى تا گفتمان درست كنيم....
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ايستگاه

رسوايى اخلاقى

 ايســتگاه در فيلم «اســپات لايت» يا همان «افشــاگر» كه محصول سال 
2015 هاليوود است، يك روزنامه آمريكايى از آزار و اذيت هاى جنسى كودكان 
توسط كشيش هاى آمريكايى پرده بر مى دارد و در انتها مشخص مى شود اين 
فيلم براساس واقعيت ساخته شده و وقايع آن مربوط به سال 2002 ميلادى 
اســت! حالا بعد از چندين ســال اين وقايع دوباره تكرار شــده، اما اين بار نه 
توسط كشيش هاى معمولى بلكه توسط «كاردينال» واتيكان كه بالاترين مقام 
كاتوليك ها بعد از پاپ به حساب مى آيد! پس از آشكار شدن رسوايى اخلاقى 
تئودور مك كريك، كاردينال كاتوليك ها، پاپ فرانسيس با استعفا و گرفتن مقام 
كاردينال او موافقت كرد. بر اساس بيانيه واتيكان، مك كريك از اين پس اجازه 
آموزش و تبليغ مباحث دينى را ندارد و بايد در انتظار محاكمه كليسايى باقى 
بماند. پدر تئودور، مك كريك كشيش نيوجرسى بود كه با جاه طلبى به مراتب 
بالا و رسمى كليسا - كاردينال- دست يافت. او 50 سال پيش از يك پسر بچه 
11 ساله به نام جيمز سوءاستفاده جنسى كرد. جيمز داستان اين اتهام را براى 
خبرنگار نيويورك تايمز به اين ترتيب شرح داد: «ما در خانواده به او عمو تدى 
مى گفتيم. او دوســت نزديك، مشــاور و مربى من از 11 سالگى بود. در تمام 
سال هاى دوستى با عمو تدى بارها مورد آزار و اذيت او قرار گرفتم و هر بار كه 
خواستم خانواده ام را در جريان بگذارم، من را با كفر و نابودى مى ترساند». در 
آن زمان با وجود تمامى فسادهاى اخلاقى همچنان مقام مك كريك رو به ارتقا 
بود. در سال 1986 پدر مك كريك اسقف اعظم نيويورك شد. در سال 2000 
به عنوان اســقف اعظم واشنگتن دى سى ارتقا يافت و در سال 2001 به مقام 
كاردينالى رســيد و مقام عالى رتبه واتيكان شد. حتى پس از بازنشستگى در 
سال 2006 (اسقف هاى اعظم در سن 75 سالگى بازنشستگى اجبارى دارند) 
تا به امروز در سن 88 سالگى عضو ارزشمند و ثابت جامعه كاتوليك باقى مانده 
است كه اغلب نمايانگر نفوذ ديدگاه كاتوليك در بحث هاى سياسى جهان است. 
بنابر اين گزارش دقيقاً مشخص نيست كه مك كريك چند كودك را مورد آزار 
جنسى قرار داده است اما تا به امروز ادعاهاى جيمز و يك قربانى ديگر كه نام 
او محرمانه است، تأييد شده است. رسوايى او كليساى آمريكا را متعجب كرده 
و اعتبار رهبران دينى كليساها را زير سؤال برده است چون او 50 سال بدون 

داشتن صلاحيت در مقام كاردينال، رهبر مذهبى بوده است.

باور مى كنيد؟

گزارش از شخص

طلبه اينستاگرام، اشرافى گرى و ديگران
آيا «مهدى صدرالساداتى» به افشاگرى هايش ادامه مى دهد

روزمره نگارى

ايستگاه/ جاى بخصوصى نمى رويم... اول، مغازه تجهيزات پزشكى... 
مى خواهيم كيسه آب گرم بخريم اما قيمت ها مهربان نيستند، اندازه 

جيب مان نيستند!
يكى شان، تشكچه شارژى قرمز رنگى است كه چشمم را گرفته... 
خانم فروشــنده توضيح مى دهد به جــاى آب، با برق كار مى كند 
و درجه حرارتش قابل تنظيم اســت... و خيلى هم ناقابل قيمتش 
درمى آيد 245 هزارتومــان... جورى عادى كه انگار مى گويد 45 
هزارتومان... باقى كيسه ها هم بين 90 تا 110 هزار تومان نوسان 

دارند.
مى آييم بيرون و با هم مى گوييم گران است و نتيجه مى گيريم بايد دور 

كيسه معيوب خودمان بگرديم و در شكسته اش را برسانيم تعميرگاه.
مكان بعدى، ســوپر ميوه اســت... هوس زردآلو كرده ايم. قيمت ها را 
مى خوانيم. گيلاس 70 هزارتومان، هلو 15 هزار تومان، گلابى 22 هزار 

تومان و سيب 18 هزار تومان برگِ سبز ايرانى.
ســيب مثل آب است براى زنده ماندنم. پس نمى توانيم نخريم. با سه 
پلاستيك نحيف مى آييم بيرون و رو به هم مى گوييم بى خيال، گران 
اســت ديگر. شور مى كنيم برويم خانه عزيز ببينيم گذرشان امروز به 

بازار افتاده يا نه؟
سومين مغازه، كتاب فروشى است. در روز عجيبى مى رويم سه طبقه را 

مى چرخيم. در روزى گرم، گران، بى لبخند!
خلاصه اش اينكه هم سفارش هايم نيامده بودند و هم نتوانستيم بيشتر 
از يك عدد كتاب برداريم. بيرون مى زنيم و در شــرجى هوا، باز رو به 

هم مى گوييم گران است.
خريد رخت مناســب براى جشن عروســى، آخرين نيازى است كه 
هُل مان مى دهد سمت معامله. سمت پاساژها. با چشم ورقلمبيده در 
فروشگاه لباس، اتيكت ها را وارسى مى كنيم و رگال به رگال محترمانه 

مى گوييم چقدر ارزان نيست!
...و پنجمين حجره مشابه را كه ترك مى كنيم آه مى كشيم كه چقدر 
گران اســت. اصلاً چه كسى گفته كه براى بار سوم، زشت است كه از 
يك پيراهن و كفش اســتفاده شود! و عاقلانه سعى مى كنيم خم به 

ابرو نياوريم.
پس بعد از چند ساعت تحمل داغى مرداد، راهى نقطه هميشگى مان 
مى شــويم براى رهايى از خروار خروار امواج منفــى... هوا لجوج تر و 
عبوس تر از هر سال است كه مى رسيم به جايى كه غروب خورشيد را 

مى شود در منطقه بكرش به تماشا نشست. 
تجربه: اگر شــال و كلاه مى كنيد سمت خريد، يا خشاب هايتان 
را پرُ كنيــد يا حتماً جايى براى آرامش ثانويه در نظر بگيريد؛ كه 
ميوه و رخت و دارو و تفريح و ماشين و خانه و سكه، رحم سرشان 

نمى شود.

قيمت ها 
مهربان نيستند

 رقيه توسلى  

ايستگاه / فيلمى در فضاى مجازى و 
شبكه هاى اجتماعى منتشر شده است. 
فيلمى از مراسم آزادى «عهد التميمى» 
-نوجوان فلسطينى كه توسط اسرائيلى ها 
بازداشت شده بود- « عهد التميمى نماد 
مقاومت جوانان فلسطينى، 8 ماه پيش 
وقتى 16 سالش بود به دليل سيلى زدن 
به صورت سرباز اسرائيلى بازداشت و به 

حبس طولانى محكوم شد. پريروز پس از اعتراض جهانى به نقض جدى حقوق 
كودكان توســط اسرائيل، تل آويو آزادى مشــروط او را اعلام كرد و او در ميان 
شــادى پدر و مادرش به روستايش دركرانه باخترى رود اردن برگشت. بسيارى 
از مطبوعات اسرائيل گفته اند كه او كه در نوجوانى با مشت و سيلى با ما برخورد 

مى كند، در جوانى چه خواهد كرد!».

ايستگاه /«محمــود صادقى»، نماينده 
مجلس با انتشار پيامى با اين مضمون 
«ســلام. داخــل مجلس چــه غلطى 
مى كنين» كه از سوى يك كاربر دريافت 
كرده بود در صفحه توييترش از كاربران 
پرسيده بود كه:«شما اگر جاى من بوديد 
چى جــواب مى داديد؟!» حــالا «امير 
نورى»، بازيگر سينما و تلويزيون با انتشار 

پستى در صفحه اينستاگرامش پاسخ محمود صادقى را داده و زير پست محمود 
صادقى نوشــته است:« مى گفتم از بيكارى دارم پيامك بازى مى كنم، از صفحه 
عكس مى گيرم، فيلترشــكن باز مى كنم، توييت مى ذارم، كامنتا رو مى خونم. 
آخرشم مى گفتم خدا رو شكر همه چى امن و امانه همه كارا رديفه. آن قدرم به 

شايعات توجه نكنيد با حباب ها هم كار نداشته باشيد»!

ايســتگاه /  چند روز پيــش روزنامه 
قدس مصاحبه اى بــا «امراالله احمدجو»، 
كارگردان ســريال به يادماندنى «روزى 
روزگارى» انجام داد. آقاى احمدجو اعلام 
كرد كه اين روزها مشغول كار كردن روى 
فيلمنامه سريال «سلمان فارسى» است. 
مصاحبــه اختصاصى روزنامــه قدس با 
كارگردان ســريال «تفنگ سرپر» با تيتر 

«تلويزيون، دانشــگاه عمومى يا رســانه مصرفى؟» به چاپ رسيد و اين كارگردان 
و فيلمنامه نويس كشــورمان به سؤال هايى از قبيل اينكه چرا در اين سال ها كم 
فعاليت بوده و چرا تلويزيون مثل قبل براى مردم خاطره ساز نمى شود، پاسخ داده 
است. صفحه رسمى هواداران امراالله احمدجو در اينستاگرام با انتشار تصوير صفحه 

اول قدس زندگى، مصاحبه ايشان با روزنامه قدس را بازنشر كرده است.

بازتاب مصاحبه قدس با امراالله احمدجودر جوانى چه خواهد كرد!

مجاز آباد

 با حباب ها كار نداشته باشيد!

در جست وجوى حيات  
ماهنامــه «فوكِــس» در تازه ترين 
شــماره خود در مقالــه اى جالب 
توجــه از نزديك بودن به انتشــار 
تاريخــى در خصوص  حقايقــى 
شــكل دقيقى از بــه وجود آمدن 
جهان هستى پرده برداشته است. 
اين نشــريه با انتخــاب تيتر «در 
جســت وجوى حيات؛ خاســتگاه 
گيتى» مى گويد نمونه برداران ناسا 
در حال بازگرداندن قسمتى از يك 
شهاب سنگ به زمين هستند كه 
هم مى تواند ديد جديدى به بشــر 
در مورد شكل به وجود آمدن عالم 

و هم ايده خوبى در خصوص مقابله با نابودى زمين توسط يك شهاب سنگ 
در آينده بدهد.

يادآور «آرواره ها»
ماهنامه «توتال فيلــم» با به روى 
جلد بردن عكسى از بازيگر مشهور 
فيلم هاى اكشــن يعنى جيسون 
استاتام، فيلم مورد انتظار او يعنى 
«عظيم» را به صورت اختصاصى 
مــورد بررســى قــرار مى دهد. 
«عظيم» كه بى شــباهت به فيلم 
مشهور «آرواره ها» نيست، داستان 
زنده بودن يك «بــزرگ دندان» 
يعنــى كوســه هاى عظيم الجثه 
18مترى را كه صدها هزار ســال 
پيــش منقرض شــده اند روايت 
مى كند كــه از اعماق اقيانوس ها 

بيرون آمده و همان طور كه توتال فيلم مى گويد تركيب او با بازيگر بامهارتى 
مانند جيسون استاتام نويد يك فيلم بسيار مهيج را مى دهد.

پيشگامان در محاسبات
نشــريه علمــى «ســاينِس» در 
پرونده اى شكل جديد محاسبات 
توســط ابررايانه ها و نقش آن در 
پيشبرد علم را مورد بررسى قرار 
مى دهد. اين نشــريه با انتخاب 
تيتر «پيشــگامان در محاسبات» 
چندين حوزه از محاسبات علمى 
را به عنوان مبــدأ تحقيق خود 
انتخاب كرده و بــه عنوان مثال 
فعاليت هاى اخير در اســتفاده از 
هوش مصنوعــى در توليد علم، 
اســتفاده از ابررايانه ها در توليد 

مولكول هاى زيستى و حتى اســتفاده از توانايى بالاى محاسبات رياضى 
ماشين ها در توليد ساختارهاى شيميايى با همان صفاتى را كه دانشمندان 

در خلق آن مدنظر دارند، زير ذره بين برده است.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

طلبه اينستاگرام، اشرافى گرى و ديگران

   اميرحسين مراديان و آناشيد حسينى                                                                        مهدى مظاهرى
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